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  پیشگفتار

فرهنگ خودى اسـت و پایـه    "تحقیر"تهاجم فرهنگى دوپایه دارد، پایه اول 
تا مردمى به پستى و بى هویتى و احساس حقارت . فرهنگ بیگانه  "تکبیر"دوم 

جامعـه اى کـه از   . در خویش نرسند، شیفته و شیداى فرهنگ دیگران نمى شوند
رمایه هاى مادى و معنوى خود بـى خبـر باشـد و قـدر و قیمـت گوهرهـاى       س

و بهاى ناچیز مى  "ثمن بخس "خویش را نداند، گوهرهاى گرانبهاى خود را به 
فروشد و کالاهاى بنجل دیگران را با التماس و منت به قیمت گزاف مـى خـرد،   

اسـگان  تمدن به اصطلاح بزرگ رژیم از خـود بیگانـه پهلـوى در ایـران و همک    
سیاسیش در جهان بر این دو پایه قرار داشته و دارد، اینان غـرب را تـا سـرحد    

ستایش کرده و مى کننـد و   "خداى علم و هنر و صنعت و حتى اخلاق و دین ،"
 "در حـال توسـعه   "شرق را، وحشى و بى هویت و عقب مانده و بـه اصـطلاح   

م پیوسـته ، آرمـان هـاى    معرفى مى نمایند و با استفاده از این دو شیوه ى به ه ـ
  .اقتصادى و سیاسى خود را تاءمین مى کنند

در اوج کاربرد این سیاست شیطانى ، ناگاه روح خدائى در کالبد امت بـزرگ  
اسلام دمیده شد و انقلاب اسلامى ایران نغمه بیدارى سرداد، بسیارى از فرزنـدان  

 ـ   "خودبـاورى  "اسلام در ایران و جهان بـه   د غـرب را  رسـیدند و سـیماى پلی
 "رنگ و لعـاب آزادى  "و  "نقاب دموکراسى "و  "ماسک حقوق بشر"علیرغم 

و بازگشت به خویش ، یعنى بازگشـت بـه فطـرت و قـرآن و     . بخوبى شناختند
  .مکتب و آرمان هاى اسلامى خود را آغاز کردند

باید اعتراف کنیم که خود باختگى در برابر غرب در  - سوگمندانه  - اما هنوز 
بسیارى از مـردم جامعـه مـا     "نگرش "و  "تصمیم "، "عمل "، "فکر"زوایاى 
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هنوز کاربرد واژه هاى فرنگى ، نشـان دانشـورى و مایـه افتخـار و     . نهفته است 
برترى گروهى از روشنفکران و دانشگاهیان و گاه ، حوزویان مـا شـناخته مـى    

شرکت ها،  براى روابط عمومى ها، سمینارها، و "بین الملل "هنوز پسوند . شود
  .پز و پرستیژ اجتماعى و غرور علمى و ریاستى و اقتصادى به همراه دارد

هنوز، داروها، اگر نام فرنگى نداشته باشد، براى غرب باوران تاءثیر نخواهـد  
  .داشت 

و هنوز، بازى ها، جدول هاى سرگرمى و آموزشى ، اسباب بازى ها، و لوازم 
فرهنگى ، احساس برترى و زیبائى مى تفریحى و ورزشى و آرایشى با نام هاى 

  .کند
و با کمال تاءسف هنوز مدال ها و مدلهاى دنیـاى کفـر و الحـاد و غـارت و     
استثمار، مایه افتخار برخى از غرب گرایان و غربزدگان دنیاى اسـلام و مشـرق   

  .زمین است 
آیا نظام بین المللى که جز حرص و آز و کبر و غـرور قسـاوت و غفلـت از    

انسانى چیزى ندارد، معیارهایش مى تواند میزان ارزیابى قرار گیرد؟ و ارزشهاى 
  ارتباط با آن و تاءئید و حمایت آن مایه فخر و بالیدن باشد؟

جلادان قرن پـانزدهم   "کف شدید"و  "به به "و  "احسنت "و  "آفرین "آیا 
و یا انتقاد و رد و تکذیب آنان به پشـیزى مـى   . هجرى ارزش مغرور شدن دارد

  ارزد؟
مى  - رشدى  - را به بى ادب ترین قلم بمزد تاریخ  "جایزه ادبى "دنیایى که 

دهد و دانش آموزان برگزیده و پرتلاش یک کشور را به جرم مسلمانى و ایرانى 
بودن از حضور در المپیاد فیزیک محروم مى سازد، معیارهاى عادلانه و عاقلانه 
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به این معیارها، و داوران و روش اشتباه ماست که سرنوشت خویش را . اى دارد
  .ها گره زده ایم 

باشـد و از   "نظـام بـین المللـى اسـلام     "دنیاى اسلام باید به فکـر تشـکیل   
دموکراسى و آزادى و حقوق بشر غربى و مؤ سسات وابسته به این نظام هرچـه  

عبـرت   "فلسـطین  "و  "الجزایر"و  "بوسنى "سریعتر قطع امید کند و از تجربه 
دیدار با ابـرار، تلاشـى   . بداند که تکیه جز بر خویش کردن کافرى است گیرد و 

ایـن مجموعـه   . بسوى خودباورى و بازگشت به خود و خـداى خـویش اسـت    
ستارگانى که حتى برجسته ترین و بزرگترین چهره هـاى مـذاهب و مکاتـب را    

  .تحت الشعاع نورانیت خویش قرار داده اند
کارى بس دشوار است و مـا تـاکنون هفتـاد     ستارگانى که شناسائى تمام آنان

  .ستاره را براى دیدار برگزیده ایم 
و نیکانى که اینک در مقابل از خـود گذشـتگى و بـه خداپیوسـتگى      "ابرار"

ایشان سر تعظیم فرود مى آوریم و به دیدار سیماى پرنورشان مى رویم ، قبل از 
داد باشند، اسناد افتخـار  آنکه الگوى خودسازى و سازندگى و مبارزه با کفر و بی

  .اسلام و مسلمانى اند
اسنادى که غرب از بروز و ظهور آن سخت بیم دارد و سالهاست که بر چهـره  

مسـخ  "و  "محو"زیباى آنان ، گرد نسیان و اتهام مى پاشد و با همه امکانات به 
  .آنان پرداخته است  "

راه با قصد قربـت  است ، زیارتى هم "زیارت "دستاورد یک  "دیدار با ابرار"
و به آهنگ آشنائى با پاسداران فرهنگ قرآن و سنت ، آنان که پـرچم دفـاع از   

و گوشه هاى زنـدان و بـالاى دار را بـر    . پیام خدا و پیامبران الهى را برافراشتند
  .سازش و همزیستى با جباران ترجیح دادند
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  پرنده اى در دام: بخش نخست 

دریغ بر خانه ها، دیوارهـا و کوچـه هـاى    ماه ، نور خاکسترى خویش را بى 
نخلستانهاى پیرامون شهر در تابش مهتاب چـون سـپاهى   . خاکى حله مى پاشید

بزرگ و نیرومند مى نمود، سپاه گرانى که حله را از تاراج تنگدستى ، نـادارى و  
. خاموشى تا ژرفاى همه خانه ها ریشه دوانیده بـود . گرسنگى نگاهبانى مى کرد

مى کردنـد،    هاى گزمگان و آواى سگانى که در دوردستها پارس جز صداى گام
  .هیچ چیز آرامش متروك آن دیار فراموش شده را درهم نمى شکست 

آیـا  . نگران به آسمان مى نگریست ، دلشوره رهایش نمى کـرد  )1(ابو ابراهیم 
  ...امشب بى هیچ حادثه ناگوارى پایان خواهد پذیرفت ؟ یا

اندکى آن سوتر ورام ؛ دانشور کهنسال شهر . پسى تنها نبودالبته او در این دلوا
چـون دیگـر    589آیا شامگاه چهاردهم محـرم  . نیز نگران به آینده مى اندیشید

شبها در آرامش سپرى خواهد شد و بامداد دوباره آفتاب استمرار شادکامى را بر 
  ما تبریک خواهد گفت ؟

و ورام هـر دو در آن شـب   سرنوشت چنان تدبیر کـرده بـود کـه ابـوابراهیم     
بـا ایـن   . زنى که نوزادش را به دنیا خواهـد آورد : آسمانى به یک چیز بیندیشند

مى   تفاوت که پارساى پیر حله در اندیشه دخترش بود و ابوابراهیم به همسرش 
  .)2(اندیشید
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 ستاره سبز
سرانجام دعاهاى پیر پارساى حله به بار نشست و همگام با پانزدهمین روز  

سـتاره  . ستاره تابناك دودمانش از افق خانه ابوابراهیم برآمد )3( ق. ه  589محرم 
  .)4(اى که به یاد نیاى ارجمندش على نامیده شد

و پـدرى   )5(على اندك اندك در محضر پدر بزرگى چون ورام بن ابى فـراس  
او  .و با الفباى زندگى آشنا شـد ) 6(مانند ابوابراهیم ، سعدالدین موسى رشد یافت 

با دومین پیشواى  )7(به زودى دانست که ریشه در آسمان دارد و با سیزده واسطه 
  )8(.پیوند مى خورد مؤمنان ، امام حسن مجتبى 

و محمد بن  )10(مى رسد) 9(ورام برایش گفت که چگونه نسبش به شیخ طوسى 
پاهـا بـه   اسحاق نیاى بزرگوارش چگونه ، به دلیل زیبـایى چهـره و نـاموزونى    

او در محضـر  . البته این همه آموخته هـاى سـید نبـود    ).11(طاووس شهرت یافت 
پدربزرگ وارسته اش به زیورهاى فراوان آراسته شد و بسیارى از علوم را فـرا  

ولى دریغ که روزهاى خوش زیستن در آغوش پیر پارساى حله دیـرى  . گرفت 
نخستین تصویر غـم انگیـز    با )12(هجرى قمرى  605نپایید و على در دوم محرم 

  .زندگى خویش آشنا شد
دانشمند نامور حله به دیدار حق شتافت و  )13(در این روز ورام بن ابى فراس 

  .را در اندوهى جانکاه فرو برد همه پیروان خاندان پیامبر 
ربان رحلت خورشید فروزان عراق ، براى سیدعلى ، تنها مرگ پدربزرگى مه

او احساس مى کرد استادى دلسـوز و مرشـدى گرانمایـه را از دسـت داده     . نبود
این دانشور ارجمند شیعه چنان در روان آسمانى سید اثر نهـاده بـود کـه    . است 
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کـان جـدى   ": همواره از وى به عنوان الگو نام مى برد و او را با کلماتى چـون  
  .)"14(...یقتدى بفعله  ورام بن ابى فراس قدس االله جل جلاله روحه ممن

پدربزرگم ورام بن ابى فراس ، که خداى بزرگ روانش را پیراسـته سـازد، از   
  .)15(مى ستود کسانى بود که کردارش مورد پیروى قرار مى گیرد 

  
روز پایان زندگى مادى ورام به شمار  605برزیگران نور هر چند دوم محرم 

زى نوجوان کوشاى خاندان طـاووس  مى آمد، ولى هرگز واپسین روز دانش اندو
او اینک علاوه بر پدر بزرگوارش از محضر دانشـمندانى چـون ابوالحسـن    . نبود

نیـز   )17(و حسین بن احمد السـوراوى  ) 16(على بن یحیى الحناط السوراوى الحلى 
  .سود مى برد

البته ستاره حله تنها بدین دانشوران بسنده نکرد و از ناموران ارجمندى چون 
، سـید  )19(، سید شمس الدین فخار بن معدالموسـوى  )18(نجیب الدین ابن نماشیخ 

، شیخ تاج الدین الحسـن الـدربى ، شـیخ    )20(صفى الدین محمد بن معدالموسوى 
، سید ابو حامد محیى الدین )21(سدید الدین سالم بن محفوظ بن عزیزه السوراوى 

دین یحیى بن محمد السوراوى شیخ نجیب ال، )22( محمد بن عبداالله بن زهره الحلبى
سید کمال الـدین حیـدر بـن     )23(، شیخ ابوالسعادات اسعد بن عبدالقاهر اصفهانى ،

و سید محـب الـدین محمـد ابـن     ) 24(محمد بن زید بن محمد بن عبداالله الحسینى 
  )26(.نیز بهره مند شد "ابن نجار بغدادى "مشهور به  )25(محمود

بسـیارى از نامبردگـان بـه شـیوه معمـول در      ناگفته پیداست استفاده سید از 
روزگار ما تحقق نیافته ، بلکه بیشتر بهـره ورى سـتاره حلـه از آنـان در قالـب      

  .بوده است ) 27(قرائت روایتها و اجازه نقل حدیث از آنها
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او در حله با شتابى شگفت انگیز مدارج گوناگون علمى را پشت سـر نهـاد و   
سالهاى متمادى مى آموختنـد، یـک سـاله فـرا      آنچه دیگران با تلاش فراوان در

کوشش شبانه روزى و استفاده از کتابخانه ارزشمند پدربزرگ دانشورش . گرفت 
از او دانشجویى پیروز ساخته بود، به گونه اى که در بحثهاى علمى بر دیگران به 

استعداد درخشان ، نبوغ کم نظیر، تشـویقهاى فـراوان   . آسانى چیرگى مى یافت 
کتابخانه غنى پدربزرگ و تلاش خستگى ناپذیرش سبب شد تا همه فقه را پدر، 

در دو سال و نیم به پایان برده ، از استاد بى نیاز شود و بـدین ترتیـب سـفارش    
او خـود در ایـن   . را عملى سازد "ورام "  همیشگى بزرگترین معمار شخصیتش 

  :باره چنین نگاشته است 
هرگاه در امورى که مصلحت تو ! رزندم ف: وقتى کودك بودم ورام مى گفت "

در آن است وارد شـدى ، بـه مرتبـه پسـت آن بسـنده نکـن ، کوشـش کـن از         
من دوسال و نیم بیشتر بـه فقـه نپـرداختم     )28.(متخصصان آن رشته پایینتر نباشى 

نخسـت  ) 30(.آنچه دیگران در چند سال فرا مى گرفتند طى یک سال آموختم  )29(،
چـون  . روى آوردم  "نهایـه  "و سپس به  )31(...را حفظ کردم  "الجمل و العقود"

جزء نخست آن کتاب را خواندم در فقه به اندازه اى نیرومند شدم کـه اسـتادم ،   
و مـرا بـه   ... ابن نما، در پشت جزء اول اجازه اى به خط خویش برایم نگاشت 

را خوانـدم   پس جزء دوم نهایه... امورى ستود که خود را شایسته آنها نمى دانم 
از ... تا این که از استاد بى نیاز شـدم  ... آنگاه مبسوط را نیز به پایان رساندم ... 

کتابهـا خوانـدم و بـه     - در محضر اسـتادان   - آن پس تنها به منظور نقل روایت 
  )."32(...سپردم   سخن آنان گوش 

  



9 
 

وزه حلـه  فقیه اندیشناك پس از فراز آمدن بر بام بلند فقه برخى از استادان ح
از سید خواستند تا راه دانشوران گذشته پیش گرفتـه بـه تـدریس علـوم دینـى      
پردازد و با نشستن در جایگاه فقیهان و صدور فتوا مـردم را بـا حـلال و حـرام     

ولى ستاره خاندان طاووس هرگز نمى توانست بدین . آیین پاك اسلام آشنا سازد
  .پیشنهاد پاسخ مثبت دهد
  :حاقه آیات پایانى سوره ال

قَاوِ�لِ (
َ
لَ عَليَنَْا َ�عْضَ الأْ خَذْناَ مِنهُْ بِاْ�َمِ�ِ  ﴾٤٤﴿ وَ�وَْ َ�قَو�

َ
ُ�م� لقََطَعْنَـا  ﴾٤٥﴿ لأَ

حَدٍ َ�نهُْ حَاجِزِ�نَ  ﴾٤٦﴿ مِنهُْ ا�وَِْ��َ 
َ
نْ أ   .)33( )َ�مَا مِنُ�م مِّ

به دروغ سخنانى را به ما نسبت مى داد، او را گرفتـه ، رگ   - محمد  - و اگر 
گردنش را قطع مى کردیم و هیچ یک از شما نمـى توانسـت مـا را از ایـن کـار      

  .ته ، نگهدارنده او باشدبازداش
همواره در ژرفاى روانش طنین مى افکند و او را از نزدیک شدن بـه فتـوا و   
. نشستن در جایگاه فتوا و نشستن در جایگاه فتـوا دهنـدگان بـاز مـى داشـت      

را   دانشمندن پارسا حله چنان مى اندیشید که وقتى پروردگار، پیامبر بزرگوارش 
از نسبت دادن سخنان و احکام خلاف واقع به خویش چنین تهدید کرده او او را 

بنابراین با . بازداشته است ، هرگز اشتباه و لغزش مرا در مقام فتوا نخواهد بخشید
همه دانش و نبوغ راه خویش را از مفتیان جدا ساخت و در سایه عنایتهاى ویژه 

  .)34(پروردگارش به انجام کردار نیک روى آورد
اره پارساى خاندان طاووس توانسـت پیروزمندانـه از   دام داورى هر چند ست

پیشنهاد فتوا بگریزد و راهى دیگر براى انجـام رسـالت خـویش برگزینـد ولـى      
صرافان حله هرگز نمى توانستند گـوهر یگانـه آن دیـار را نادیـده گرفتـه ، در      

بنـابراین دیگـر بـار بـه آسـتانش روى آورده ، از او      . برابرش بى تفاوت بمانند
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ند تا داورى به عهده گیرد و بـه شـیوه فقیهـان گذشـته ، پایـان دادن بـه       خواست
  :سید در پاسخ آنان گفت . درگیریها را سرلوحه برنامه هاى خویش قرار دهد

عقـل مـرا بـه خودسـازى و     . مدتهاست میان خرد و نفسم درگیرى اسـت  "
نفـس ،  . اصلاح مى خواند و نفس هوس پیشه ، به سوى هلاکتم دعوت مى کنـد 

هوى ، هوس و شیطان دست به دست هم داده ، بر آننـد مـرا بـه دنیـا مشـغول      
من براى آنکه میان این دو دشمن به دادگرى و . ساخته ، از سراى دیگر بازدارند

انصاف داورى کنم ، حق را به خرد دادم و براى متحـد سـاختن نفـس بـا عقـل      
د نرفتند، عقل تلاش کردم ولى نفس و هوى و هوس سرپیچى کردند و دنبال خر

  .نیز از اطاعت نفس سرباز زد و گفت که براى من پیروى از او جایز نیست 
من در مدت عمر نتوانستم میان این دو دشمن داورى کرده ، بـه درگیریشـان   

کسى که در همه مدت عمرش . پایان دهم و آشتى و صلح بین آنها برقرار سازم 
ه مى توانـد در اختلافهـاى بـى    از یک داورى و رفع اختلاف ناتوان است چگون

شمار جامعه وارد شده ، داورى نماید؟ شما باید در پى کسى باشید کـه خـرد و   
نفسش آشتى کرده ، به یارى هم بر شـیطان چیرگـى یافتـه باشـند و در جهـت      

چنین کسى توان داورى درست و پایان دادن به . خشنودى پروردگار گام بردارند
  ".)35(ددرگیریها و اختلافات را دار

پیوند بزرگان ابوابراهیم که خود را در برابر آینده ستاره فروزان حله مسؤ ول 
مى دانست ضمن هماهنگى با همسرش بـر آن شـد تـا مقـدمات ازدواج وى را     

دخترى که براى این امر ارجمند گزینش شد، زهـرا خـاتون فرزنـد    . فراهم آورد
پارساى آل طـاووس کـه بـه    سید . ناصر بن مهدى ، وزیر شیعى آن روزگار بود

ادامه پژوهشهاى علمى و پى گیرى برنامه هاى عرفانى خویش مى اندیشـید بـا   
  .این پیشنهاد مخالفت کرد
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ابوابراهیم به عنوان پدر، در راستاى انجـام مسـؤ ولیتهـاى خـویش بـر ایـن       
خواسته خود پافشارى مى کرد و رضى الدین بـه عنـوان دانشـورى ارجمنـد و     

. ، مصلحت خـویش در گریـز از ایـن امـر خطیـر مـى دیـد        عارفى روشن بین
کشمکش مدتها ادامه یافت و عرصه چنان بر ستاره حله تنگ شد که راهى جـز  

او چنان تدبیر کرده بـود کـه بـه    . برایش نماند پناهندگى به حرم امام کاظم 
زى آستان آن پیشواى پاك پناهنده شود و پـس از مـدتى تـلاش در راه پاکسـا    

روان از آلودگیهاى مادى ، با پروردگارش به رایزنى پردازد و هـر چـه خداونـد    
  .شایسته دید، انجام دهد

و اسـتخاره   نتیجه اقامت در حریم آسمانى هفتمین جانشین رسول خدا 
بنـابراین موافقـت   . با کتاب آفریدگار چیزى جز پاسخ مثبت به پیشنهاد پدر نبود

  .خویش را اعلام داشت و آخرین مانع در برابر ازدواج فروریخت 
اندکى بعد رضى الدین ، ابوالقاسم ، على بن موسـى بـا زهـرا خـاتون دختـر      

  )36.(پرهیزگار ناصر بن مهدى ازدواج کرد و آل طاووس در شادمانى فرو رفت 
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  ابرهاى سوگ
بـوابراهیم سـعد   در این روزگـار ا . را باید سال سوگ ستاره حله نامید 620 

  )37(.الدین ، موسى بن جعفر، درگذشت و آل طاووس را داغدار ساخت 
فرسـاى خـویش    دانشور بزرگ شیعه اینک علاوه بر کارهاى پژوهشى تـوان 

رسالتى نوین نیز بر دوش داشت ، انبوه ورقهاى برجاى مانده از پدر فرزانـه کـه    
اندیشه اى روشن مى طلبیـد  ثمره سالها تحقیق و تلاش بود اکنون دستى توانا و 

  .تا به رشته تحریر و تنظیم کشیده شده ، از گزند روزگار در امان ماند
ستاره پارساى آل طاووس پس از حمل محترمانه پیکر پاك پـدر بـه حـریم    

و انجام مراسم خاکسپارى و ترحیم  آسمانى نخستین پیشواى مؤمنان ، على 
او مجموعـه  . مام پدر را سرلوحه کار خویش قرار داد، پرداختن به کرهاى نیمه ت

روایتهاى پراکنده را در بخشهاى گوناگون تنظیم کرده ، بر هر بخـش مقدمـه اى   
بـراى اسـتفاده همـه     "فرحۀ الناظر و بهجۀ الخـواطر "نگاشت و به عنوان کتاب 
  )38(.پژوهشگران آماده ساخت 
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  شهر تزویر: بخش دوم 

  

  پایتخت شیطان
اندك اندك آوازه شهرت رضى الدین در سراسر عراق پیچیـد و نامـه هـاى     

نامه هایى که دست انـدرکاران مـؤمن   . فراوان از بغداد به سوى حله سرازیر شد
هر چند . حکومت مى فرستادند و او را به حضور در مرکز کشور فرامى خواندند

پیشه عباسى متنفر بود و هرگز هواى نزدیکى رضى الدین خود از پادشاهان ستم 
به توانگران جامعه را در سر نمى پروراند ولى دعـوت دوسـتان خانـدان پیـامبر     

، احساس مسؤ ولیت و موافقت کتاب خداوند، سرانجام وى را بـه شـهر    
  .طنابها و دامهاى شیطان ، بغداد، کشاند

محمد بن احمد بن العلقمى وزیر فرزانه عباسیان وى  در آن دیار مؤ ید الدین
دانشمند پرهیزگار عراق در این  )39(.را در یکى از خانه هاى خویش سکونت داد

خانه با دوستان اهل بیت ، دانشوران و مقامـات مـذهبى و سیاسـى متمایـل بـه      
یکى از انبوه ملاقـات  . اددیدارهاى فراوان انجام د  مذهب خاندان پیامبر 

کنندگان ستاره تابناك حلـه در بغـداد پژوهشـگر بـزرگ اسـعد بـن عبـدالقاهر        
ایـن  . اصفهانى بود، که نامش در شمار مشایخ رضـى الـدین آورده شـده اسـت     

ق به دیدار سـید پارسـاى آل   . ه  635در ماه صفر   محقق شیفته اهل بیت 
  )40.(فتگوهاى فراوان علمى انجام یافت طاووس شتافت و میان آنها گ

هر چند پایتخـت محـل دیـدارهاى سـودمند بـا دانشـوران ، اندیشـمندان و        
سیاستمداران دوستدار خاندان پیامبر بود و رضـى الـدین توانسـت بـا وسـاطت      
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خویش نزد مستنصر خلیفه عباسى به دانشمندانى چون بدرالاعجمى و کثیرالدین 
ولى با ایـن همـه سـید عارفـان عـراق ، بغـداد را       ) 41(،محمد بن محمد کمک کند

نگاهى به آنچه میان او و خلیفه ) 42(.جایگاه دامها و طنابهاى شیطان خوانده است 
  .روزگارش گذشت ، مى تواند درستى این تعبیر را آشگار سازد

  

  نفیر کرکس
اندکى پـس از اسـتقرار دانشـمند نامـدار عـراق در بغـداد، مستنصـر از وى         

حلال   فه را به عهده گرفته ، مردم را در تشخیص لاتا مقام افتاى دارالخخواست 
رضى الدین که با هـدف پنهـان خلیفـه در    . و حرام آیین مقدس نبوى یارى دهد

پشت این الفاظ زیبا و فریبنده آشنا بود، پیش از حضـور در برابـر وى و پاسـخ    
به تضرع پرداخـت و از   بدین فرمان ، فروتنانه نزد خداوند سر بر خاك سایید و

آن توانمند همیشه پیروز خواست تـا او را در عـدم پـذیرش مقـام شـوم شـیخ       
تضرعى که مؤ ثـر  . الاسلامى خلیفه و توجیه ستمگرایهاى آشکار وى یارى دهد

واقع شد و سید پارسایان آل طاووس توانسـت در برابـر فشـارها، اسـتدلالها و     
  .سرباز زند  پذیرش فرمانش تهدیدهاى مستنصر ایستادگى کرده ، از 

از . البته این سرپیچى از امر ملوکانه براى رضى الدین بسیار گران تمـام شـد  
آن پس بدخواهان حجم تلاشهایشان را گسترده ساختند تا ذهن بیمار خلیفـه را  

تلاشهایى که مؤ ثر افتـاد و دانشـور   . براى انجام نقشه هاى هولناك آماده سازند
تانه کیفرى دردناك قرار داد ولى دست پنهان پروردگار بـه  بزرگ شیعه را در آس

یاریش شتافت و نسیم عنایتهاى ویژه ربانى وضعیت را بـه سـود وى دگرگـون    
  )43(.ساخت 
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آواى سیاه هنگامى که مستنصر از اجراى نقشه نخست خـویش نومیـد شـد،    
قابـت  افراد بسیارى را واسطه ساخت تا فقیه و دانشمند بزرگ آل طاووس مقام ن

رضى الدین پوزش خواست ولى خلیفه دیگـر بـار   . طالبیان را عهده دار شود )44(
کشمکش میـان سـید پارسـاى حلـه و مستنصـر      . پیشنهاد خویش را تکرار کرد

چندین سال به درازا کشید، در این مدت پیوسته خواسـته حکومـت از زبانهـاى    
. رى مـى کـرد  پافشـا   گوناگون تکرار مى شد و رضى الدین بر موضع خـویش  
ایـن مقـام را بپـذیر و    : سرانجام وزیر که به اهل بیت نیز گرایش داشت ، گفـت  

  .آنچه خداوند مى پسندد، عمل کن 
تو چرا در وزارت به آنچه پروردگـار را خشـنود مـى سـازد     : سید پاسخ داد

  .عمل نمى کنى ؟ اگر چنین شیوه اى ممکن بود، تو به کار مى بستى 
ولـى  . حکومت در رسیدن به مراد خویش ناکـام مانـد   بدین ترتیب دیگر بار

تهدید آخرین اهرم ستمگران بود که در این راستا بـه کـار   . هنوز نومید نشده بود
اما اراده الهى سید بر تهدیدهاى مکرر جنایتکار بغداد چیرگى یافت و . گرفته شد

اى در واپسین پـرده ه ـ . دربار؛ تهیدست و نومید از پیشنهاد خویش دست کشید
با ما همکـارى نمـى   : این سناریو مستنصر به دانشور ارجمند آل طاووس گفت 

در حکومـت وارد شـدند و مقـام     )45(کنى در حالى که سید مرتضى و سید رضى 
پذیرفتند، آیا آنها را ستمگر مى دانى یا معذور مى شمارى ؟ بـى تردیـد معـذور    

  .و مقام بپذیر مى دانى ، پس تو نیز مانند آنان معذورى داخل کار شو
آنان در روزگار آل بویه مى زیسـتند کـه ملـوکى شـیعى     : رضى الدین گفت 

بـدین جهـت ورود   . بودند و در برابر خلفاى مخالف اعتقاد خویش قرار داشـتند 
  )47)(46(.آنها به حکومت با خشنودى پروردگارشان همراه بود
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لبیـان چشـم   با این پاسخ مستنصر براى همیشه از پیشنهاد پذیرش نقابـت طا 
  .پوشید و براى سود جویى از دانشور پرهیزگار حله چاره اى دیگر اندیشید

  

  ندیم ابلیس
نومیدى از پذیرش مقام پیشنهادى خلیفه ، او را بر آن داشت تا با طرح نقشه  

اى نوین راه همه عذرها بر ستاره تابناك عراق فروبندد و وى را در دام نیرنـگ  
تیب مساءله لزوم همنشینى سـید بـا خلیفـه جـان     بدین تر. خویش گرفتار سازد

یکـى از  . گرفت و دوست و دشمن هر یک به گونه اى در تاءییـد آن کوشـیدند  
فرزند مؤ یدالدین محمد بن احمـد  . کسانى که در تحقق این امر بسیار تلاش کرد

او در برابـر پاسـخ منفـى رضـى الـدین      . بن العلقمى وزیر شیعى عباسـیان بـود  
در دیـدگاه  . ادگى کرده ، وى را به پذیرش این پیشنهاد فراخواندسرسختانه ایست

فرزند پاکدل وزیر، این خواست خلیفه نه تنها زیانى مادى و معنوى بـراى سـید   
در پى نداشت بلکه فرصتى بود تا دوستان اهل بیت هر چـه بیشـتر در دسـتگاه    

  .حاکم نفوذ یابند
مـى    جب هلاکـت خـویش   دانشمند روشن بین حله که پذیرش این امر را مو
اگـر  : شیار ساخته ، فرمـود ودانست سرانجام در نشستى محرمانه وزیر زاده را ه

نسازم   من همنشین و همزبان آنها شوم و براى تو و پدرت رازهاى آنان را فاش 
آنگـاه  . مرا متهم مى سازید که سخنان بسیار ضد شما شینده ام و بازگو نکـردم  

رید و کار دشمن به جایى خواهد رسید کـه خـود   در شمار دشمنانم جاى مى گی
  )48(.بهتر مى دانید

ناگفته پیداست این همه حقایق نبود و سید براى عدم پذیرش پیشنهاد خلیفـه  
مطالب دیگر نیز در سینه داشت که حتى براى فرزند علقمى نمى توانست بـازگو  
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مـورد چشـم   ولى همین اندك کافى بود تا دوستان ناآگاه از پافشـارى بـى   . کند
  .واگذارند  پوشند و دانشور بیدار عراق را به حال خویش 

  

  دشنه تدبیر
. در این روزگار، کامیابیهاى پیوسته مغولان خلیفـه را در نگرانـى فـرو بـرد     

مستنصر چنان تدبیر کرد تا سید را که دانشورى زبان آور بود به عنوان سفیر نزد 
فه ، خواست حکومت را بـا رضـى   هنگامى که فرستاده خلی. پادشاه مغول فرستد

دانشمند روشـن بـین آل   . الدین در میان نهد، بى درنگ با پاسخ منفى روبرو شد
سفیرى نتیجه اى جز نـدامت نخواهـد   : طاووس در توضیح پاسخ خویش گفت 

داشت اگر کامیاب شوم پشیمان خواهم شد و اگر پیروزمند بازنگردم نیز پشیمان 
  .مى شوم 

  چگونه چنین خواهد بود؟: شگفتى پرسید فرستاده مستنصر با
اگر توفیق رفیق راهم باشد و تلاشهایم به بـار نشـیند،   : سید پاکراى پاسخ داد

شما دست از من بر نخواهید داشت و تـا واپسـین لحظـات زنـدگى مـرا بـراى       
و . بدین ترتیب از عبادت و کردار نیک بازخواهم مانـد . سفارت خواهید فرستاد

، حرمتم از میان خواهد رفت و راه آزارم گشوده خواهـد شـد   اگر کامیاب نشوم 
تا جایى که در مقام بى حرمتى و رنجش خاطرم برآیید و مرا از پرداختن به دنیا 

تازه اگر تن بدین سفر دهـم ممکـن اسـت پـس از رفتـنم       )49(.و آخرتم بازدارید
ازد و بـه  بدخواهان چنان شایع کنند که فلانى رفته است تا با پادشاه مغـول بس ـ 

در نتیجه شما نیز بـاور کـرده ،   . یارى وى دودمان خلیفه سنى مذهب را براندازد
  .کمر به نابودیم بندید و مسمومم سازید

  .چاره چیست ؟ فرمان خلیفه است : برخى از حاضران گفتند
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مشورت با خداوند، استخاره ، مى دانید کـه مـن بـر    : سید چون همیشه گفت 
  .نمى کنم  خلاف استخاره هرگز عمل

آنگاه با همه وجود به قرآن روى آورده ، آن را گشود و آیه اى که بـر نیـک   
نبودن این سفر دلالت داشت براى همه خواند، تا دریابند بـه چـه دلیـل فرمـان     

  )51)(50.(مستنصر را نادیده گرفته است 
  

  بیمار هرقل
مـى داد   ستاره تابناك آل طاووس به دیدار بستگان و آشنایان بسیار اهمیت 

. بنابراین هر چندگاه ، بار سفر مى بست و به ملاقات حله نشینان مى پرداخـت  
در یکى از سفرها، جوان رنجورى به نام اسـماعیل خـود را بـه وى رسـاند تـا      

  .دانشور پارساى عراق چاره اى اندیشد و از انبوه دردهایش بکاهد
  دارى ، جوان ؟ چه نام: سید نگاهى مهرآمیز به مرد بیمار افکند و گفت 

  .اسماعیل بن حسن  - 
  از کجا مى آیى ؟: رضى الدین پرسید

  .هر قل  - 
چه پیش آمده است ؟ چهره اى چنـین پریـده رنـگ ، و پیکـرى اینگونـه       - 

  .ناتوان از جوانى چون تو بعید مى نماید
اسماعیل در حالى که انبوه پارچه هاى پیچیده بر پاى چپش را مـى گشـود،   

من ، دملى در ران چپم پدید آمده که هر سال هنگام بهار سرباز آقاى : پاسخ داد
درد این دمل مـرا از دنیـا و آخـرت    . کرده ، از آن خون و عفونت بیرون مى آید

دانشمندى پارسا و انسان دوسـت  : دیروز یکى از آشنایان گفت . بازداشته است 
اندیـده و مهربـان   او مردى جه. از بغداد به حله شتافته تا با بستگانش دیدار کند
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اینک بـه دیـدارتان   . است ، نزد او برو، بى تردید در یاریت کوتاهى نخواهد کرد
  .آمده ام ، شاید چاره اى برایم بیندیشید

سید نگاهى به دمل انداخته ، سپس در پى جراحان شهر فرستاد تـا در خانـه   
ن خود را اندکى بعد جراحا. اش حضور یافته ، راهى براى رهایى اسماعیل بیابند

  .به اسماعیل رسانده ، به بررسى زخم پرداختند
آیـا بایـد   : رضى الدین که به انتظار پایان کار پزشکان نشسـته بـود، پرسـید   

  جراحى شود؟
تر از دیگران به نظر مى رسید، سربلند کرد و بـا   یکى از پزشکان که کهنسال

نهـا راه نجـات   این دمل بر بالاى رگ اکحل برآمده ، ت: چهره اى متفکرانه گفت 
  .بیمار برداشتن آن است 

اسماعیل که براى رهایى از درد لحظه شمارى مى کرد، میان سـخن پزشـک   
هر چه دردناك باشد از این . خوب بردارید، من حاضرم : کهنسال پریده ، گفت 

  !رنج شباه روزى بهتر است 
کـار را  آرى ما نیز به نجات تو مى اندیشیم ولى مسـاءله اى  : جراح ادامه داد
  .مشکل کرده است 

  کدام مساءله ؟: سید با نگرانى پرسید
مساءله ایـن اسـت   : پزشک در حالى که به دمل بیمار مى نگریست پاسخ داد

که این دمل درست بر روى رگ اکحل پدید آمده ، من و همکارانم بر این باوریم 
این بنابر. که برداشتن دمل ممکن است موجب پاره شدن رگ و مرگ بیمار شود

  .چون جراحى با خطرى بزرگ همراه است ما نمى توانیم بدان دست یازیم 
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پزشکان با این سخن خانه سید را تـرك کـرده و بیمـار هـر قلـى را بـا درد       
اسماعیل دوباره پارچه ها را گرد زخمش پیچیده ، اندك . جانکاهش تنها نهادند
  .اندك آماده رفتن شد

! نه ، نه اسماعیل نومید مشو: ، گفت  سید چون پدرى مهربان به وى نگریسته
به زودى عازم بغداد مى شوم ، اینجا بمان تا تـو را نیـز همـراهم ببـرم ، شـاید      

  .تجربه جراحان آن دیار بیشتر باشد و براى بیماریت چاره اى بیندیشند
دانشمند پرهیزگار عراق بیمار درمانده هر قل را به پایتخت برد و بـا اسـتفاده   

ولـى تلاشـهاى   . پزشکان ماهر بغداد را بر بالاین وى فراخوانـد  از نفوذ خویش
سس با شکست روبرو شد و جراحـان پـرآوازه پایتخـت    وسید پارساى آل طاو

ضمن تاءیید نظر پزشکان حلـه ، از انجـام عمـل جراحـى بـر زخـم اسـماعیل        
  .خوددارى کردند

خمـش  بیمار هر قل نومید و دلگیر دیگر بار پارچه هاى خون آلـود را بـر ز  
  رضى الدین مهربانانه دست بر دوش . بست و اندوهناك سر در گریبان فرود برد

نیست   اندوهگین مباش ، شکیبایى در این درد بى پاداش : اسماعیل نهاد و گفت 
براى نماز خود را در رنج بیش از حد میفکن ، خداوند نمازت را با همین خون . 

ى توانى تا هر زمان که بخواهى در ایـن  و عفونتى که بدان آلوده اى مى پذیرد، م
  .سرابمانى 

جوان رنجور هر قل بـا سـپاس از مهربانیهـا و کوششـهاى بـى دریـغ سـید        
حال که چنین است به سامرا رفتـه ، از پیشـوایان پـاك    : اندیشمندان شیعه گفت 

یارى مى جویم ، آنگاه خداحافظى کرد و در میـان دعاهـاى خالصـانه میزبـان     
  )52.(سامرا پیش گرفت  پرهیزگارش راه
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  سواران دشت سامرا 
مدتى پس از ترك بغداد توسط اسماعیل ، مؤ یدالدین محمد بـن احمـد بـن    

نـاظر  : العلقمى ، دانشمند پرهیزگار عراق را به دفتر کارش احضار کرد و گفـت  
بین النهرین در نامه اى گزارش داده است که مردى هر قلى در سامراء با ادعـاى  

غوغا بر پا کرده ، جوانى نحیف کـه بـا شـما نیـز       ى اهل بیت مشاهده مهد
بنابراین شایسته مى بینم هرچه زودتر خبرى درست از . ارتباطهایى داشته است 

  .وى به دست آورى و در اختیار ما قرار دهى 
رضى الدین ضمن پاسخ مثبت به ابن العلقمى ، به خانه بازگشت تـا راههـاى   

. ت را مورد بررسى قرار داده ، سریعترین و آسانترین را برگزیندکسب خبر درس
کرده  شدر شهر پخ  ولى خبرى که دوستان پایتخت نشین خاندان پیامبر 

بامداد فـردا  : خبر، کوتاه و روشن بود. بودند، او را از هر تلاشى بى نیاز ساخت 
  .اسماعیل وارد بغداد مى شود

د روز بعد سید پارساى خاندان طاووس همراه گروهى از دوسـتانش بـه   بامدا
سوى پل ورودى شهر روان شد تا ضمن دیدار بـا مـدعى مشـاهده امـام عصـر      

  .درستى یا نادرستى گفتارش را آشکار سازد 
هنگامى که رضى الدین به نزدیکى پل رسید، با شگفتى ، جمعیـت انبـوهى را   

چه : یکى از همراهان سید از رهگذرى پرسید. اى هجوم برده انددید که به نقطه 
  شده است ؟

نمى دانید؟ مگر شما اهل بغداد نیستید، مـردى کـه   : رهگذر شتابان پاسخ داد
را دیده است ، به اینجا آمده ، مردم از هر سو بر او یورش برده انـد   مهدى 

خـدا کنـد در ایـن هجـوم دسـته      . ندتا قدرى از لباسش را به عنوان تبرك بگیر
  .جمعى خلایق آسبى نبیند
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  چون سخنان رهگذر به گوش دانشور پرهیزگـار حلـه رسـید، بـر شـتابش      
افزوده ، خود را به جمعیت رساند و به یارى همراهانش آنها را از گـرد مسـافر   

این مردى که مى گویند شفا یافته تـو هسـتى کـه    : سامرا پراکنده ساخته ، گفت 
  ن غوغایى در شهر بر پا کرده اى ؟چنی

  آرى - 
آه : آنگاه از اسب به زیر آمده در چهره مسافر خسـته نگریسـت و ادامـه داد   

  .اسماعیل تویى ؟ بگذار زخمت را ببینم 
مرد هر قلى پوشش ران چپش را کنار زد، سید نگاهى بـدان انـداخت و بـى    

  .درنگ از هوش رفت 
پس اسماعیل را بـا   )53(.به هوش آوردندهمراهان تلاش کرده ، رضى الدین را 

  .خویش به خانه برد و گرامى داشت 
: هنگامى که رنج سفر از پیکر اسماعیل زدوده شد، سید پارساى حله پرسـید 

اینک شرح آن زخم و چگونگى درمانش را بى کم و ! خوب ، اى برادر هر قلى 
  .کاست بیان کن ، که سخت منتظرم 

هنـوز  ! آقـاى مـن   : ، ماجرا را چنین بازگو کـرد  اسماعیل سر به زیر افکنده
نیکیها و مهربانیهاى پدرانه شما را به خاطر دارم و البته هرگز فرامـوش نخـواهم   

وقتى تلاشهاى بى دریغتان بـه جـایى نرسـید و طبیبـان بغـداد نیـز چـون        . کرد
جراحان حله از برداشتن دمل و مداواى بیماریم عذر خواستند مـن چنانکـه بـه    

در ایـن دیـار   . یز گفته بودم ، نومید، دلگیر و پریشان حال به سامرا رفـتم  شما ن
آسمانى نخست به زیارت پیشوایان پاك امام على النقى و امام حسـن عسـکرى   

مشرف شده همه شب را در آن مکان ارجمند ) 54(سپس به سرداب . شتافتم  
تم تا یاریم کند و خداوند را براى درمان خواس گریسته ، از حجه بن الحسن 
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بامداد به سوى دجله رفتم ، جامه ام را شسـته ، غسـل   . بیمارى دردناکم بخواند
زیارت کردم و دیگر بار با ابریقى که پر آب بود، به سمت حرم روان شدم تـا از  

ولى هنوز بـه قلعـه سـامرا نرسـیده بـودم کـه       . زیارت معصومان بهره مند شوم 
چون در حوالى سـامراء گروهـى از   . کردم چهار سوار به سویم مى آیندمشاهده 

  .مردم زندگى مى کنند، با خود گفتم از ساکنان پیرامون حرمند
هنگامى که آنها به من نزدیک شدند، دیدم دو تن از سواران جوانند و شمشیر 

 ـ زه اى به کمر بسته اند، یکى از سواران نیز مرد کهنسال پاکیزه اى مى نمود که نی
در دست داشت ، دیگر شمشیرى به خود آویخته ، جامه اى ردا مانند پوشـیده ،  

چون بـه مـن رسـیدند مـرد     . عمامه بر سر نهاده ، و نیزه اى به دست گرفته بود
کهنسال در سمت راستم قرار گرفته ، انتهاى نیزه اش بـر زمـین نهـاد، دو جـوان     

  .اى گرفت و همگى سلام کردندسمت چپم ایستادند، چهارمین سوار میانه راه ج
فـرا  : پس مردى که در میانه راه ایستاده بـود، گفـت   . من ، پاسخ سلام دادم 

  روانه مى شوى ؟
پیش آى تاببینم چه چیز تو را آزار مـى  : آنگاه ادامه داد. آرى : جواب دادم 

  .دهد
تو تازه غسل کرده اى ، جامه ات هنوز خیس است ، اینهـا  : من با خود گفتم 

ادیه نشینند و از نجاست نمى پرهیزند، چه بسا پاك نباشند، اگر دستش بـه تـو   ب
در این اندیشه بودم که مرد خم شده ، مرا بـه سـوى خـویش    . نرسد بهتر است 

. کشید و دست بر زخم نهاده ، به گونه اى فشرد که من دردش را احساس کردم 
: لحظه مرد کهنسال گفت در این . آنگاه پیکرش را دوباره بر زین استوار ساخت 

  .رهایى یافتى و رستگار شدى ! اسماعیل 
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شـما نیـز   : من از اینکه نام مرا مى دانست در شگتى فرو رفته ، جـواب دادم  
  .رستگار شدید

  !امام است ، امام : مرد کهنسال دیگر بار گفت 
امام روان شد و مـن نالـه کنـان در    . من دویده ، ران و رکابش را بوسه زدم 

  .بازگرد: در این زمان حضرت فرمود. مى رفتم   ش رکاب
  .هرگز از شما جدا نمى شوم : من پاسخ دادم 
  .مصلحت تو در بازگشتن است ! بازگرد: دیگر بار فرمود

  .هرگز از شما جدا نمى شوم : عرض کردم 
شـرم نـدارى ؟ امـام دوبـار فرمـود      ! اى اسـماعیل  : پس مرد کهنسال گفت 

  !ى ؟بازگرد، مخالفت مى کن
چـون انـدکى فاصـله گرفتنـد،     . این سخن در من مؤ ثر افتاد ناچار ایستادم 

چون به بغداد رسى ، مستنصر تو را خواهـد  : حضرت به من عنایت کرده ، فرمود
از او نپذیر و به فرزندم رضى بگو تا چیزى درباره . طلبید و هدیه اى خواهد داد
کنم هرچه خـواهى نیـازت را   من به او سفارش مى . تو به على بن عوض نویسد

با این گفتار، گفتگوى ما پایان پذیرفت و آنهـا انـدك انـدك از    . بر آورده سازد
  .دیدگانم پنهان شدند

من بسیار متاءسف از این وصال دیررس و جدایى نابهنگام همانجـا سـاعتى   
حالتى دگرگـون  : اهالى چون مرا دیدند، گفتند. سپس به حرم بازگشتم . نشستم 
  از چیزى رنج مى برى ؟ دارى ،

  .نه : پاسخ دادم 
  آیا با کسى درگیر شدى ؟: دیگر بار پرسیدند

  نه ، ولى بگویید آیا سوارانى که از اینجا گذشتند، مشاهده کردید؟: گفتم 
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آنها از بادیه نشینان این نـواحى بودنـد کـه در حـوالى سـامراء      : پاسخ دادند
  .زندگى مى کنند

  .شین نبودند، یکى از آنها امام بودنه ، آنها بادیه ن: گفتم 
کدامیک ؟ آن مرد کهنسال یا کسى که جامـه اى چـون رداء در بـر    : پرسیدند

  داشت ؟
  .همانکه جامه اى چون رداء پوشیده بود: جواب دادم 

  آیا زخمت را به وى نشان دادى ؟: گفتند
  .آن را فشرد من دردش را احساس کردم . آرى : پاسخ دادم 

وحشـت زده شـدم و در   . به پایم نگریستم ، اثرى از زخم نبـود در این لحظه 
مردم بر من . دردید فرورفتم ، پس ران دیگر را گشودم ، اثرى از بیمارى نیافتم 

یورش بردند و پیراهنم را پاره پاره کردند، اگر گروهى مرا نجات نمى دادند، زیر 
یش از اندازه جمعیت از ناظر بین النهرین به دلیل ازدحام ب. دست و پا مى ماندم 

  .مساءله آگاه شد و رفت تا واقعه را به پایتخت گزارش کند
من شب در سامراء ماندم ، با مداد در میـان بدرقـه گروهـى آن سـرزمین را     

صبح روز بعد به دروازه پایتخت رسـیدم و مـردم   . ترك گفته ، راهى بغداد شدم 
نـام و نسـب مسـافران مـى      بسیارى مشاهده کردم که بر پل گرد آمده انـد و از 

چون نام خود را فاش کردم ، بر من هجوم آوردنـد و لباسـهایم را پـاره    . پرسند
ازدحام جمعیت چنان بود که نزدیک بـود جـان بـه جـان آفـرین       )55(.پاره کردند

تسلیم کنم که شما رسیدید و مـرا بـا آن لبـاس و وضـعیتى کـه دیدیـد، نجـات        
  .بخشیدید

که سر به زیر افکنده ، مشـتاقانه گـوش جـان بـه     ستاره تابناك آل طاووس 
برخیـز، برخیـز   : گفتار اسماعیل سپرده بود، در این لحظه ، سربلند کرده ، گفت 
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نزد مؤ یدالدین ابن العلقمى رویم ، او چون نامه ناظر بین النهرین را دریافت کرد، 
شـکار  از من خواست درباره تو تحقیق کنم و درستى و نادرستى گفته هایت را آ

  .سازم 
اشک ابو جعفر محمد بن احمد بن العلقمى وزیـر مستنصـر در دفتـر کـارش     
نشسته ، چون همیشه به امور گوناگون کشورى رسـیدگى مـى کـرد کـه سـید و      

استه ، آداب ویژه احترام ومؤ یدالدین از جاى برخ. اسماعیل به دیدارش شتافتند
  ؟آن مرد همین است : رضى الدین به جاى آورد و گفت 

آنگاه روى بـه  . آرى ، اسماعیل بن حسن : دانشور پرهیزگار عراق پاسخ داد
این مرد که مى بینى برادر و نزدیکترین ! اسماعیل : نیکبخت هر قل کرده ، گفت 

  .دوستانم به من است 
وزیر که به چیزى جز شـنیدن داسـتان شـگفت مـرد نمـى اندیشـید، از وى       

و جوان پاك نهاد هر قلى قصـه خـویش    .خواست تا ماجرا را برایش بازگو کند
  .باز گفت 

 ـ  ر گـزارانش را در پـى   اابن العلقمى با شنیدن سخنان اسماعیل بى درنـگ ک
: پزشکان ماهر پایتخت فرستاده ، همه را در دفتر خـویش گـرد آورد و پرسـید   

  همه شما زخم این مرد را دیده اید؟
  .آرى : پاسخ گفتند
  داروى آن چیست ؟: سپس پرسید

ز با برداشتن دمل درمان نمى پذیرد و البته اگر زخـم را بـرداریم امکـان    ج - 
  .زنده ماندنش بسیار اندك است 

بر فرض اگر برجایى زخمش را درمان کنند و نمیـرد،  : وزیر دیگر باز پرسید
  .چه مدت طول مى کشد تا محل جراحى التیام پذیرد
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: اندیشیده ، گفـت  یکى از پزشکان که سمت استادى بر دیگران داشت ، کمى 
و البته نبایـد  . دست کم دو ماه ، دو ماه به درازا مى کشد تا محل زخم التیام یابد

فراموش شود که در مکان زخم فرورفتگى سفیدى باقى خواهد ماند که دیگر بر 
  .آن موى نمى روید

شما چند روز پیش در منزل ابوالقاسـم رضـى الـدین    : مؤ یدالدین باز پرسید
  زخم را بررسى کردید؟ على بن موسى

  .ده روز پیش : پزشکان پاسخ دادند
آنگاه وزیر در حضور سید، ران نیکبخت هر قل را برهنه ساخت و جراحـان  

پزشکان ناباورانه ، پاى اسماعیل را دیـده ،  . را به مشاهده دوباره زخم فراخواند
جـز  شاید زخـم را در آنجـا بیابنـد، ولـى     . پوشش از ران راستش نیز برداشتند
یکى از جراحـان مسـیحى بـا مشـاهده ایـن      . تندرستى و شادابى چیزى نیافتند

  .به خدا سوگند، این کار عیسى بن مریم است : درمان شگفت فریاد زد
  .مى دانم چه کسى این مهم را انجام داده است : وزیر گفت 

مستنصر وزیر را فراخواند، مؤ یدالـدین  . چند روز بعد داستان به خلیفه رسید
را   خلیفه از جوان پاك نهاد هر قل خواست داسـتانش  . اسماعیل نزد او رفت  با

مستنصـر خـدمتکارش را فرمـان داد    . بیان کند و او سرگذشت خویش بازگفت 
این مبلـغ  : کیسه اى با هزار سکه طلا حاضر کند و چون کیسه حاضر شد، گفت 

  .از آن توست ، بگیر و مشکلات مادیت را از میان بردار
  .نمى توانم : اعیل جواب داداسم

  از که مى ترسى ؟: خلیفه پرسید
) 56(از آن کسى که بیماریم را شفا بخشید او از ابـوجعفر : نیکبخت هرقل گفت 

  )57(.مستنصر نارحت شد و گریست . چیزى مپذیر
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  سوغات عرفات
سید پارسایان حله در طول زندگى پربار خویش تنها یـک بـار از مرزهـاى     

هر چند تاریخ ، شرح دقیق درازترین سفر دانشمند وارسته آل . عراق خارج شد
طاووس را ثبت نکرده است ، وى مى تواند با مدارك گوناگون گواهى دهـد کـه   

ق یعنـى  . ه  627این سفر به مقصد مکه ، با هدف انجام مراسم حج و در سـال  
  )58(.زمان توقف پانزده ساله در پایتخت انجام یافته است 

عراق در این سفر آسمانى که از آغاز تا انجامش در پـرده اى از  عارف کامل 
ابهام و سکوت فرورفته ، اسرار فراوانش در هیچ کتابى نگنجیده است ، از شور، 

او از آغاز توقـف در عرفـات تـا پایـان روز،     . عشق و نشاطى الهى سرشار بود
آن را بـه   سپس. کفنش را به شیوه اى خاص ، بلند کرده ، بر دست نگاه داشت 

خانه خدا، حجرالاسود آرامگاه پیامبر بزرگوار اسلام و معصومان خفتـه در بقیـع   
و به عنوان نفیس ترین هدیه براى خـویش از آن سـفر   . ساییده ، تبرك ساخت 

  )59(.الهى باز آورد
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  خاطرات سبز 
گروه بسیارى از مردم به امید بهره بـردارى از دانـش ، موقعیـت معنـوى یـا      

اجتماعى عارف بزرگ حله به دیدارش شتافته یا وى را به کـاخ   سىجایگاه سیا
در این شرایط که تشخیص دوسـتان واقعـى از   . مى خواندند و سفره خویش فرا

قـرآن را    سودجویان هزار چهره بسى دشوار بـود، سـید پارسـاى آل طـاووس     
 .پناهگاه خویش قرار داده ، از دام هولناك سیاست بازان بـه سـلامت گریخـت    

نگاهى به یکى از خاطرات رضى الدین در این باره مـى توانـد بسـیار سـودمند     
  :باشد
هنگامى که در جانب غربى بغداد ساکن بودم یکى از صاحب منصـبان مـرا   "

روز براى ملاقات هر روز استخاره کردم چیـزى جـز    22. نزد خویش فراخواند
پـس از  . چشم پوشـیدم  ناچار از دیدار . بیرون نیامد - انجام مده  -  "لا تفعل "

  )"60(.مدتى دریافتم که سعادت من در این ملاقات نبوده است 
البته تنها دشمنان آگاه و دانش پژوهان و حق جویان در سراى سـید حضـور   
نمى یافتند، بلکه گاهى دوستان نا آگاه نیز به امید ارشـاد مرشـد وارسـته کمـال     

چنانکـه روزى یکـى   . کردند جویان عراق ، به دیدارش شتافته با وى گفتگو مى
ائمه در مجلس خلفا و سـلاطین  : از فقهاى عصر او را مخاطب قرار داده ، گفت 

حاضر شده ، با آنها آمیزش داشتند، پس ورود مـا بـه محفـل آنـان نیـز امـرى       
  .نکوهیده و زیان آور نیست 

پیشوایان ما در مجالس آنها حضور مى یافتنـد در حـالى کـه    : سید پاسخ داد
ن از شهوترانان حاکم رویگـردان بـود و در قلـب چنانکـه پروردگـار مـى       دلشا

خواست بر آنان خشمناك بودند؛ ولى تو، آیا خود را چنـین مـى دانـى ؟ بـویژه     
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هنگامى که نیازت را بر آورده مى سازند و تو را از نزدیکان خویش قـرار داده ،  
  رایشان خشمگینى ؟نیکیها درباره ات روا مى دارند آیا از آنان رویگردان و ب

نه ، درست مى گویى ، حضور ناتوانان نزد پادشاهان هرگز چـون  : فقیه گفت 
  )61.(حضور اهل کمال نزد آنها نیست 

  

  واحه اى در برهوت 
حضور سید در پایتخت ، چون حضور پامبرى در میان گمراهان ، سـودمند و  

سیارى از دشـمنان  در سایه استدلالهاى منطقى و دلیلهاى محکم او ب. سازنده بود
جـاى   اهل بیت ، توبه کرده ، در شمار ارادتمندان خانـدان پـاك پیـامبر    

  .گرفتند
هر چند بررسى همه مناظرات دانشمند سخت کوش حله خود کتـابى مسـتقل   
مى طلبد و در حوصله این نوشتار نمى گنجد ولى نگاهى گذرا به برخى از آنها، 

  .در شناخت چهره پرهیزگار و خردگراى سید، بسیار سودمند باشدمى تواند 
مردى که در شمار دوستانم جاى دارد، اهل بیـت  : روزى بزرگى آمده ، گفت 

شخصیتى  رها کرده ، از فقیهى نامور که خود را برابر آل رسول  پیامبر 
  .د حق را دریابدبا او بحث کن ، شای. مى داند، پیروى مى کند

چون رستاخیز بر پـا شـود و حضـرت محمـد     : سید او را فراخوانده ، گفت 
از تو بپرسد چرا این همه دانشمندن فقیه را واگذاشـته بـه فـلان شـخص      

روى آورده اى ، آیا دلیلى از کتاب یا سنت بر درستى کار خویش دارى ؟ تـازه  
نمى دانستند که فلان فقیه امام آنهـا شـده ، حـق بدیشـان      مگر مسلمانان حق را

آموخت ؟ آن کسى که از او پیروى مى کند دانش و باورهاى خـویش را از کـه   
  آموخته است ؟
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  اگر پیش از روى کار آمدن فقیه یاد شده ، مردم راه حق را مى دانستند، پس 
ید پاسخى با: فت چرا آن مردم هدایت شده را امام خویش قرار ندهیم ؟ مردم گ

  .ندارم  حضرت محمد 
پس اگر ناچار باید از دانشمندى تقلید کنى ، بیا و از اهل بیت : سید ادامه داد

پیروى کن زیرا خاندان هر کس به باورهـا و اسـرار او از دیگـران     پیامبر 
  .آگاهترند

  )62(.جاى گرفت  شمار دوستان خاندان پیامبر  مرد توبه کرده ، در
روزى دیگر مردى که در برابر اهل بیت از فقیهى پیروى مـى کـرد بـه امیـد     

آیا گذشتگان تو که پـیش از فقیـه   : رضى الدین پرسید. هدایت نزد سید شتافت 
آن فقیه پاى به عرصه  یاد شده زندگى مى کردند آنها برترند یا کسانى که پس از

وجود نهاده اند؟ بى تردید مى گویى گذشتگان که پیش از فقیـه مـذکور زنـدگى    
  .نزدیکتر بودند  مى کردند، چون به روزگار پیامبر 

نطور است که گذشتگان برترند زیرا به عصـر نبـوى   یبى تردید هم: مرد گفت 
  .نزدیکتر بودند  

پس وقتى چنین است چرا از عقاید مـردم برتـر   : دانشمند بیدار حله ادامه داد
که نسبت بـه آنهـا در مقـامى پـایینتر     . روى گردانده از این فقیه پیروى مى کنى 

  .جاى دارد
مرد با این دلیل منطقى از دنباله روى فقیه یاد شده دست برداشت و در شمار 

  .قرار گرفت  پیروان اهل بیت 
امامیه بى هیچ منطقى از مـن مـى   : زمانى مردى زیدى نزد سید آمده ، گفت 

  .خواهند عقایدم را کنار نهم 
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من مردى علوى حسنى هستم اگر راهى بـراى اثبـات   : رضى الدین پاسخ داد
حقانیت زیدیه مى یافتم برایم سودهاى دنیایى و آخرتى داشت و اسباب ریاستم 

این مرام را مى پذیرفتم ؛ ولى دلیلى بر درسـتى ایـن مـرام    ) 63(مى آورد را فراهم
بى تردید هیچ عاقلى نمى تواند بپـذیرد کـه خداونـد پـس از فرسـتادن      . نیافتم 

پیامبر و ارائه معجزات و زحمـات بسـیار، امـر هـدایت بشـر را مهمـل نهـاده ،        
ا بـر گمـان مـردم    زحمات طاقت فرساى پیامبر را نادیده گیرد و مبناى اسلام ر

  .قرار دهد
  کدام زیدى مدعى است اسلام بر ظن استوار است ؟: مرد زیدى پرسید
شما، شما بر این باورید که امامت امرى الهـى نیسـت و امـت    : سید پاسخ داد
بنابراین مردم باید شخص عادل ، امانتدار و نیک اخلاق را بـه  . باید گزینش کند

تشخیص عدالت ، امانتدارى و دیگـر شـرطها   امامت برگزینند در حالى که براى 
  )64.(مردم راهى جز گمان خویش ندارند

ناگفته پیداست در میان انبوه هدایت شدگان به دست رضى الدین ، برخـى از  
دانشوران ارجمندى که قـدر گـوهر هـدایت    . دانشوران نیز به چشم مى خوردند

در یکـى از  . ردنـد دانسته ، در برابر عظمت دانش سید سر تعظیم فـرود مـى آو  
چـون از توبـه فراغـت    . مناظرات فقیهى به راه درست رهنمون شده ، توبه کـرد 

یافت ناگهان مردى از پشت سر در آمده خود را روى دستهاى دانشور بیدار حله 
  .افکنده ، گریه کنان آنها را غرق بوسه ساخت 

  کیستى ؟: سید پرسید
  با نامم چه کار دارى ؟: مرد پاسخ داد
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تو اینک دوست و رفیق منى و شایسـته نیسـت مـن نـام     : لدین گفت رضى ا
ولى مرد باز از معرفى خود . دوستم در نیافته ، در مقام جبران زحماتش بر نیایم 

  این مرد کیست ؟؟: سید از فقیه توبه کننده پرسید. چشم پوشید
  ).65(...فلان بن فلان از فقهاى نظامیه است : فقیه هدایت شده گفت 



34 
 

  

  اى رازناكسفره
عارف بزرگ حله هرگاه فرصتى مى یافت به حرم پیشوایان پاك مى شتافت  

البته او در این سـفرها  . و از دریاى معنویت آن مکانهاى نورانى بهره مند مى شد
برخى از دوستان نیز بـه امیـد برخـوردارى از نسـیم رحمتـى کـه در       . تنها نبود

سرزمینهاى مقدس مى شـدند و   پیرامون سید پارسایان عراق مى وزید، رهسپار
. خاطراتى آسمانى در گنجینه روان خویش و دیگر همسفران پدید مـى آوردنـد  

یکى از نیکمردانى که در راه سامرا با رضى الدین همراه شد رشید ابوالعباس بـن  
آنها سراسر راه با یکدیگر درباره مسائل علمـى ، عرفـانى ،   . میمون واسطى بود

بخشى از این گفتگوها، چنان بـراى سـید   . فتگو پرداختنداعتقادى و سیاسى به گ
ارجمند جلوه نمود کـه بـا ثبـت آن در کتـاب گرانقـدر فـرج المهمـوم ، لبـاس         

گذرى کوتاه بر ایـن بخـش از خـاطرات دانشـور     . جاودانگى بر اندامش پوشاند
  :وارسته شیعه مى تواند در شناسایى ساختار روانى همسفرانش سودمند باشد

چون استادم ورام بن : والعباس بن میمون واسطى در راه سامرا گفت رشید اب"
ابى فراس به دلیل جنگ و ناامنى حله را ترك کرده ، به کاظمین رفت ، من نیـز  

  .از واسط به کاظمین رفتم تا از آن دیار مقدس راهى سامراء شوم 
به خاطر دارم روزى در حرم مطهر شیخ را ملاقـات کـرده ، ضـمن سـخنان     

قصد سفر به سامرا و زیارت مشاهد مقدس آن دیار دارم : اگون به وى گفتم گون
  مى خواهم نامه اى به ، سپارم تا به لباست محکم بسته از دسـترس  : شیخ گفت 

آنگاه نامه اى به مـن سـپرده ، ادامـه    . نااهلان و گم شدن در بیابان حفظش کنى 
رم مطهر شده ، زمانى که چون به صحن شریف رسیدى ، شب هنگام وارد ح: داد

همه بیرون رفتند، مطمئن شدى که کسى جز تو در حـرم نمانـده و تـو آخـرین     
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فردى هستى که آن مکان مقدس را ترك مى گویى ، نامه را کنار آرامگاه نورانى 
چون بامداد بازگشتى و نامه را ندیدى ، لب فروبند و هیچ کس را از . امام بگذار

  .این راز آگاه مساز
ه فرمان شیخ نامه را بر جامه اى بسته ، چنانکه سفارش کرده بود، کنـار  من ب

بنـابراین  . آرامگاه قرار دادم و چون بامداد به حـرم رفـتم ، اثـرى از آن نیـافتم     
مطمئن شده ، به واسط بازگشتم و بى آنکـه کسـى را آگـاه سـازم بـه کارهـاى       

از شهر حله مى گذشتم مدتها بعد، بار دیگر که در راه زیارت . خویش پرداختم 
حاجتى که داشتم بـر آورده  : آن بزرگوار با دیدنم فرمود. ، خدمت استاد رسیدم 

  .شد
اکنون سى سال است که استادم ورام در گذشته ، تا کنون این راز براى هـیچ  

  )"66(.کس بازگو نکرده ام 
البته سید پرهیزگاران عراق خود نیـز رازهـاى بسـیار در سـینه داشـت کـه       

تنها گاهى امـواج اسـرار نـاگفتنى از    . ویى همه آنها را شایسته نمى دانست بازگ
کرانه هاى وجودش مى گذشت و گوهرهایى گرانبها بر صفحات کاغذ بـر جـاى   

گوهرهایى که نگاهى گذرا به آنها پرده از ژرفـاى اندیشـه ، عرفـان و    . مى نهاد
  .شنا مى سازدمعنویت سید برداشته ، ما را با زوایاى ناپیداى زندگیش آ

خـاطره اى از   "مهج الـدعوات  "آن عارف کامل در فرازى از کتاب ارجمند 
  :سفر به سامرا بازگو کرده است که بسیار شنیدنى است 

سحرگاهان . ، در سامرا بودم 638در شب چهارشنبه سیزدهم ذى قعده سال "
دوسـتانش   را شنیدم که بـراى  صداى آخرین پیشواى معصوم حضرت قائم 

آنها را در روزگار سر فـرازى ، سـلطنت ،   ! خداوندا:... دعا مى کرد و مى گفت 
  .)"67(چیرگى و دولت ما به زندگى بازگردان 
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او . ناگفته پیداست این تنها خـاطره سـبز سـید از آن شـهر آسـمانى نیسـت       
سحرى دیگر در سرداب سامرا دعا مولاى خـویش را آشـکارا شـنید کـه مـى      

  :فرمود
هم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا و بقیه طینتنـا و قـدفعلوا ذنوبـا کثیـره     الل

اتکالا على حبنا و ولا یتنا فان کانت ذنوبهم بینک و بینهم فاصلح بینهم و قـاص  
بها عن خمسنا و ادخلهم الجنه فزحزحهم عنو النار و لا تجمع بینهم و بین اعدائنا 

  )68(فى سخطک 
پرتو نورهاى ما و باقیمانده گل وجـود مـا آفریـده     پروردگارا شیعیان ما از"

پس . گرمى دوستى و ولایت ما انجام داده اند شده اند و گناهان فراوانى به پشت
اگر گناهانشان میان تو و آنها فاصله اى پدید آورده ، میان آنها را اصلاح کـن و  

  .گناهانشان را از خمس ما جبران فرما
کرده ، در بهشت جاى ده و همراه دشمنان مـا،   پروردگارا آنها را از آتش دور
  ."!در خشم و عذاب خویش میفکن 

وزارت شب در این روزگار مستنصر چنان اندیشید که سید پارسـاى حلـه را   
او در نشستهاى خویش با رضى الدین آشکارا خواسـته اش  . به وزارت فراخواند

مى دانـى ، بـه کـار    تو وزارت بپذیر و هرچه مصلحت : را بیان کرده ، مى گفت 
من تا پایان راه در کنارت خواهم ماند و از هیچ کوششى در یاریت کوتاهى . بند

  .نخواهم کرد
ولى سید هربار به گونه اى از پذیرش پیشنهادش سرباز زده ، وى را در انجام 

شـنیدن کشـمکش وزارت از زبـان دانشـمندن     . نقشه هایش ناکام مى سـاخت  
  :را در شناخت بهتر فضاى دارالخلافه یارى دهدوارسته عراق مى تواند ما 
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متعهـد شـد تـا آخـر در کنـارم      . مستنصر مرا به پذیرش وزارت فراخواند..."
او بـر  . بماند، از کمک خوددارى نکند و در هرچه مصلحت بدانم همراهم باشـد 

این خواسته پاى فشرد و با گفتار روشن ، اشاره و دست نوشته ها اندیشه اش را 
  ...کردپى گیرى 

اگر مراد : من هر بار به گونه اى خواسته اش را رد مى کردم تا سرانجام گفتم 
از وزارت من آن است که چون دیگـر وزیـران انجـام وظیفـه کـرده ، کارهـاى       
وزارتى را بى توجه به آیین پاك اسلام ، بـه هـر وسـیله ممکـن ، چـه رضـاى       

د، پى گیرى کنم ، پس خداوند را در پى داشته باشد و چه سبب ناخشنودیش شو
وزراى حاضر چنین کارى را انجام مى دهند و اگر مراد آن . نیازى به من نیست 

عمـل کـنم ، آن وقـت      است که به کتاب خداوند و سـنت رسـول خـدا    
درباریان یعنى بستگان ، خدمتگزاران و دیگر دست اندرکاران بر آن گردن نمـى  

البته آنها تنها نخواهند بود، پادشاهان و بزرگان پیرامـون  . مى کنندنهند و تحمل ن
علاوه بر این اگر من به دادگرى و انصـاف و زهـد   . کشور نیز زیر بار نمى روند

رفتار کنم خواهند گفت على بن طاووس علوى حسینى هدفى جز این ندارد کـه  
بدیهى . ار مى کردندبه جهانیان بفهماند اگر خلافت دست آنها بود بدین شیوه رفت

است در این کار نوعى انتقاد و سرزنش بر پدرانت که خلفاى پیشین بودند، نهفته 
با این کار تو ناچار کمر به هلاکتم خواهى بست و با دسـت یازیـدن بـه    . است 

اگر قرار است ، فرجام کارم به دلیـل  . بهانه هاى واهى مرا به قتل خواهى رساند
ه هلاکت انجام ، پس اینک که در پیشگاهت حضور گناهى ساختگى و ظاهرى ب

. دارم پیش از آنکه در ظاهر گناهى از من سر زند هرچه مى خـواهى انجـام ده   
  )69(.تو پادشاهى توانمندى و قدرت دارى 
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هر چند گفتار روشن و منطقى عارف وارسـته جهـان اسـلام مستنصـر را از     
گـر روان سـید پارسـاى آل    پافشارى بیشتر بر خواسته اش باز داشت ، ولـى دی 

بنـابراین  . طاووس توان ماندن در سرزمین دامهاى شیطانى را از دست داده بـود 
دوستانش را وداع گفت و پس از پانزده سال زندگى در پایتخت راه زادگـاهش  

  )70(.را پیش گرفت 
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  وادى تجلى: بخش سوم 

و انـدك   )71(وارد زادگاهش ، حله شد 641در کوچه هاى وصل رضى الدین 
دى الثانى همـان سـال راه   پس از استقرار در سرزمین در سه شنبه ، هفدهم جما

بـه   )73(همراه دوست ارجمندش سید محمد بن محمـد آوى  ) 72(گرفته ،نجف پیش 
این سـفر را بـى تردیـد بایـد در     . شتافت  زیارت امیرمومنان حضرت على 

آنهـا شـب را در روسـتایى کـه     . مار پربارترین سفرهاى زندگى سید جاى دادش
گذرانـده بامـداد حرکـت کردنـد و ظهـر روز      ) 74(دوره ابن سنجار نامیده مى شد،
  )75(.چهارشنبه به نجف گام نهادند

رضى الدین و محمد بن محمد آوى در شب پنج شنبه نوزدهم جمادى الثـانى  
سید در بیدارى مجذوب قطب نیرومند الهى شده . دجلوه هایى از حقیقت مى یابن

و محمد آوى نیز سـیماى   )76(.آثار رحمت ویژه پروردگارش را احساس مى کند
رؤ یایى وصول رضى الدین به عنایت خاصه حق را در خوابى شگفت ، مشاهده 

  :کرده ، پس از بیدارى ، پرده از آن برداشته ، مى گوید
است و مـى گـویى ایـن    ) سید طاووس (تو  چنان دیدم که لقمه اى در دست

  )77(.آنگاه قدرى از آن را به من دادى . لقمه از دهان مولایم مهدى است 
رضى الدین سحرگاهان خشنود از عنایات ویژه رحمانى نماز شب گـزارده ،  

در ایـن مکـان    حضـور یافـت    پگاه پنج شنبه دیگر بار در حرم امام على 
قایق فرامادى چنان بر وى هجـوم آورد کـه همـه وجـودش در     مقدس امواج ح

شیداى مجذوب حله شـرح آن لحظـه هـاى    . ارتعاشى کنترل ناشدنى فرو رفت 
  :ملکوتى را چنین بیان کرده است 
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وارد  پگاه پنج شنبه چون دیگر روزها به حریم نـورانى مـولایم علـى    "
مقدس حضرت امیرمؤمنان و انبـوه  شدم در آن جایگاه رحمت پروردگار، توجه 

پاهـا و دیگـر   . مکاشفات چنان مرا در برگرفت که نزدیک بود بر زمین فروافتم 
اندامم در ارتعاشى هولناك ، از کنترل بیـرون شـدند و مـن در آسـتانه مـرگ و      

در این حالت فرامادى ، پروردگار به . رهایى از سراى خاکى پر رنج قرار گرفتم 
شـدت بـى خـودى در آن لحظـات بـه      . قایق را بر من نمایانداحسان خویش ح

اندازه اى بود که چون محمد بن کنیله جمال از کنارم گذشته ، سلام کـرد، تـوان   
پس از حالش پرسیدم ، . نظر کردن به او و دیگران را نداشتم و وى را نشناختم 

  )"78(.او را به من شناساندند
آل طاووس در سفر به نجـف شـمرده    البته این آخرین مکاشفه عارف وارسته

حالت یاد شده برایش دیگر بار نیز پدید : بلکه چنانکه خود گفته است . نمى شد
  )79(.آمد

در این سفر مقدس ، سید محمد آوى ، که رضى الدین میان خود و او پیونـد  
او در فـرازى از  . برادرى برقرار ساخته بود، نیز از امواج حقایق بـى بهـره نبـود   

اى خویش پرده ها پس زده ، گوشه اى از دیده هـایش را چنـین بـازگو    گفته ه
خـواب  : در بستر آرمیده بودم که شخصى پاى در رؤ یایم نهـاده ، گفـت   ": کرد

و دو نفر دیگر سواره اید و همگى بـه  ) سید محمد آوى (دیدم رضى الدین ، تو 
  .آسمان صعود مى کنید

  انى بودند؟مى دانى آن سواران دیگر، چه کس: پرسیدم 
  .نه ، آنها را نشناختم : مرد پاسخ داد

 آن مـولایم مهـدى   : پس رضى الدین که گویا کنارم ایستاده بود، گفـت  
  )80.(است 
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هر چند تکیه بر رؤ یاها در زندگى دانشور ارجمندى چون سید جایى نداشت 
یرمؤمنـان  چنین خوابى ، از عارفى چون آوى ، در حریم پاکمردى چـون ام  لااو

نمى توانست دور از حقیقت باشد به ویژه آنکه انبوه مکاشـفات رضـى الـدین و    
برادر وارسته اش محمد آوى که بى تردید پروازى واقعى به آسمان آبـى تجـرد   

بدین سبب سید . شمرده مى شد، دلیلى روشن بر درستى آن رؤ یاى خجسته بود
المواسـعه و  "در رسـاله  بر صدق خـواب بـرادرش گـواهى داده ، بعـدها آن را     

  )81(.ثبت کرد "المضایقه 
سـرانجام پایـان     سفر آسمانى به حریم نخستین جانشین پیامبر اکـرم  
  )82.(پذیرفت و دو برادر معنوى دیگر بار راهى حله شدند

  

  رازهاى جمعه شب 
رجمنـدش  سید از زیارت نیاى ا 641شب جمعه بیست و هفتم جمادى الثانى 

مردى نیک که : روز جمعه یکى از آشنایان گفت  )83(.به حله بازگشت  على 
را در بیدارى ملاقات کرده است ، به دیدارت شـتافته ،   مى گوید امام عصر 

  .نامش عبدالمحسن است 
پارساى آل طاووس ورودش را گرامى داشت و شب شـنبه بیسـت و هشـتم    

عبدالمحسـن از گذشـته   . انى با میهمان پاك نهادش به گفتگو نشست جمادى الث
شمرده مى   هاى خویش سخن گفت و از حادثه اى که نقطه عطف همه زندگیش 

  :شد، چنین یاد کرد
است ولى به آبادى دولاب رفته ، در آنجـا تجـارت    "حصن بشر"اصلم از "

دیـوان  "زمانى از . سندمردم آن دیار را دولاب بین ابى الحسن مى شنا. مى کنم 
رفـتم ، شـب نـزد      هنگامى که براى تحویل گرفتن جـنس  . غله خریدم  "سرائر
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سـحرگهان بـه قصـد    . قبیله معیدیه ، در جایگاهى معروف بـه محبـر، خوابیـدم    
پس به امید . استم ولى استفاده از آب معیدیه را درست نمى دانستم وعبادت برخ

پس از اندکى یکبـاره دریـافتم کـه در    . م نهرى که در سمت شرق بود، روانه شد
آن شـب ،  . در راه کربلا که به سمت باختر واقع شده ، قـرار دارم   "تل السلام "

در این لحظه ناگهان سوارى نزد خـود  ...) 84(بود 641شب نوزدهم جمادى الثانى 
یافتم ، بى آنکه آمدنش را احساس کنم یا صدایى از اسبش بشنوم ، مـاه طلـوع   

  .ود ولى مه همه جا را پوشانده بودکرده ب
رضى الدین که تاکنون بى هیچ سخنى به گفتارش گوش مـى داد، یکبـاره آن   

  سوار و اسبش چگونه بودند؟: را قطع کرده ، پرسید
سوار جامـه اى سـپید   . اسبش قرمز مایل به سیاه بود: عبدالمحسن پاسخ داد

: او از من پرسید. خته بودداشت ، عمامه اى بر سر نهاده و شمشیر به خویش آوی
  وقت مردم چگونه است ؟

  .دنیا از ابر و غبار پوشانده شده : پاسخ دادم 
  مرادم این نبود، سؤ ال کردم حال مردم چگونه است ؟: گفت 

مردم ایمن در وطنهاشان ، و در کنار مالها و ثروتهاشان زنـدگى  : جواب دادم 
  .مى کنند

  .و این پیام را به وى رسان نزد ابن طاووس برو : پس ادامه داد
آن سوار پـس از پایـان   : عبدالمحسن در اینجا پیام را بازگفت و آنگاه گفت 

به تحقیق زمان موعود نزدیـک شـده ، بـه    ... پیام فالوقت قد دناه ، فالوقت قددنا
در این لحظه ناگهان بر خاطرم گذشـت  . تحقیق زمان موعود نزدیک شده است 

است پس از حال رفتم و تا صـبح همچنـان    مان مولاى ما صاحب الز که او
  .باقى ماندم 
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از کجا دریافتى که مراد آن حضرت از ابن طاووس : عارف بزرگ حله پرسید
  من هستم ؟  

من از فرزندان طاووس کسى جز تو را نمى شناسـم و  : عبدالمحسن پاسخ داد
ز اینکه او تـو را قصـد   هنگامى که موضوع پیام را بیان کرد در خاطرم چیزى ج

  .کرده ، خطور نکرد
بـه تحقیـق وقـت    : از این گفتار وى که فرمـود : رضى الدین دیگر بار پرسید

نزدیک شده ، چه دریافتى ؟ آیا مرادش آن بود که هنگام مرگم نزدیک شده یـا  
  اینکه زمان ظهورش فرا رسیده است ؟

  .من چنین فهمیدم که زمان ظهورش نزدیک شده : مرد گفت 
  آیا کسى را از این راز آگاه ساختى ؟: رضى الدین سؤ ال کرد

آرى ، وقتى از معیدیه بیرون رفـتم عـده اى مـرا مشـاهده کـرده و گمـان        - 
علاوه بر ایـن وقتـى بازگشـتم تمـام     . داشتند من راه راگم کرده ، هلاك شده ام 

ر طول روز چهارشنبه و پنج شنبه اثر آن بى هوشى ناشى از مشاهده حضـرت د 
  .من پدیدار بود

از این پس سرگذشت آن سـحرگاه  : سرور دانشمندان روشن بین عراق گفت 
  .اسرارآمیز را براى هیچ کس بازگو مکن 

من از : پس چیزهایى به وى پیشکش کرد ولى عبدالمحسن نپذیرفت و گفت 
  .کمک مردم بى نیازم 

ق را ترك آنگاه سید بسترى گسترد و چون میهمان در بستر جاى گرفت ، اتا
کرده ، خود نیز آماده خفتن شد ولى پیش از آنکـه خـواب بـر وجـودش سـایه      

اندکى . افکند از خداوند خواست تا در آن شب حقایقى بیشتر بر او آشکار سازد
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رحمـت    پس از این دعا، پلکهایش فـرو افتادنـد و رضـى الـدین در اقیـانوس      
  ".پروردگار جارى شد

ى آل طاووس آن شب در خواب مشـاهده  هیچ کس از همه آنچه سید پارسا
 28کرد، آگاهى کامل ندارد اما خود بخشى از رؤ یـاى اسـرارآمیز شـب شـنبه     

  :را چنین نگاشته است  641جمادى الثانى 
را مشاهده کردم که بـا هدیـه     در خواب مولاى ما حضرت امام صادق"

ا نمـى  اى بس بزرگ به دیدارم شتافته و هدیه نزد من است ولى گویا قـدرش ر 
  ."دانم و ارزشش را درست نمى شناسم 

و آمـاده   در این لحظه از خواب بیدار شده ، سپاس پروردگار به جـاى آورد 
خواندن نماز شب شـد ولـى حادثـه اى شـگفت وى را از گفتگـو بـا خداونـد        
بازداشت شنیدن داستان آن شب آفتابى از زبان سرور عارفان بین النهرین بسـى  

  :دلنشین است 
دست دراز کردم و دسته ابریق را گـرفتم تـا   ... استه واى نماز شب برخبر..."

آب بر کف ریزم ، ولى کسى دهانه ابریق را گرفت و با برگرداندن آن مانع وضـو  
با خود گفتم شاید آب نجس اسـت و خداونـد مـى خواهـد مـرا از      . م شدنگرفت

ا آواز داده پس کسى که آب آورده بـود ر ... استعمال آب ناپاك در وضو باز دارد
  ابریق را از کجا پرکردى ؟: ، گفتم 

  .از نهر: پاسخ داد
! شاید این نجس باشد، آن را برگردان ، پاك کرده ، از آب نهر پـرکن  : گفتم 

رفت ، آبش را ریخت ، و در حالى که من صداى ابریق را مى شـنیدم ، آن    پس 
رفتم ، تا آب بر کف من دسته ظرف را گ. را پاك کرده ، از نهر پر ساخت و آورد
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ریخته ، وضو سازم ولى گویا کسى دهانـه ابریـق را برگردانـده ، مـرا از وضـو      
  .بازداشت 

من بازگشته ، به خواندن برخى از دعاها پرداختم و پس از مـدتى بـه سـوى    
پس دریافتم که این حادثه . ابریق رفتم ولى باز گویا کسى مانع وضو گرفتنم شد

در خـاطرم گذشـت کـه شـاید     . شـب رخ داده اسـت    براى بازداشتنم از نمـاز 
پروردگار اراده کرده است فردا آزمونى و حکمتى بر من جارى سازد و نخواسته 

  .براى سلامتى و رهایى از بلا دعا کنم 
پس نشستم و بى آنکه چیزى جز این اندیشه در خـاطرم باشـد، نشسـته بـه     

عبدالمحسن بـراى  : مى گویددر رؤ یا ناگاه مردى را دیدم که . خواب فرو رفتم 
  .رسالت آمده بود، گویا شایسته بود در پیش رویش راه بروى 

هنگامى که سخن آن مرد بدین جا رسید، بیدار شدم و به خاطرم گذشت کـه  
پس استغفار کنان به سـوى  . در احترام و گرامیداشت عبدالمحسن کوتاهى کردم 

یق رفته ، وضو ساختم و چون آنگاه سراغ ابر. خداوند بازگشته آمرزش طلبیدم 
  ."دو رکعت نماز به جاى آوردم فجر پدیدار شد و من نافله شب را قضا کردم 

را به جاى نیـاورده   سید که نیک دریافته بود حق رسول حضرت مهدى 
او را از مالهاى ویـژه خـویش شـش    . است نزد سفیر رفته ، او را گرامى داشت 

دیگرى که چون اموال خودش با آنها رفتار مى کرد پانزده سکه طلا و از مالهاى 
سکه برداشته ، در حالى که پوزش مى طلبید، آنها را در اختیار عبدالمحسن قرار 

  .داد
  .اینها را به تهیدستان ده . من صد سکه طلا همراه دارم : سفیر گفت 

و  به کسى که رسول بزرگان است ، به خاطر احتـرام : رضى الدین جواب داد
  .اکرام فرستنده اش چیزى مى دهند، نه به دلیل فقر یا توانگریش 
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  .سفیر از پذیرش خوددارى ، و بر این موضع خویش پافشارى کرد
البته تو را به پذیرش این پانزده سکه مجبـور نمـى   . مبارك است : سید گفت 

  .ولى این شش سکه از اموال اختصاصى من است ، باید اینها را بپذیرى . کنم 
عبدالمحسن همچنان سرباز مى زد و هرگز زیر بار پذیرش سکه هاى اهدایى 

ولى سرانجام اصرار فـراوان سـید پارسـایان آل    . دانشور عارف حله نمى رفت 
  .طاووس به ثمر نشست و میهمان ارجمند شش سکه را پذیرا شد

هنگام ظهر عبدالمحسن با میزبان آسمان تبارش ناهـار خـورد و پـس از آن    
و  )85(نانکه در خواب ماءمور شده بـود پـیش روى میهمـانش راه رفـت ،    سید چ

ضمن سفارش وى به پنهان داشتن رازهاى سترگى که در سینه داشت او را وداع 
  )86(.گفت 
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  رؤ یاى بیداران
هفت روز پس از دیدار با عبدالمحسن ، روز دوشنبه سى ام جمـادى الثـانى    
محمد آوى رهسپار کـربلا شـد تـا از    سید پارسایان عراق همراه محمد بن  641

در ایـن سـفر دیـدار یکـى از     . حریم آسمانى حضرت سیدالشهدا بهره مند شـود 
  .آشنایان و سخنان دوستانه وى رضى الدین را در شگفتى فرو برد

را از  641بهتر آن است که شرح راز سر به مهر سحرگاه سه شنبه اول رجب 
  :على بن موسى بشنویم زبان بزرگمرد عرصه ایمان ، ابوالقاسم 

با محمـد بـن    641در سحر شب سه شنبه نخستین روز ماه رجب المبارك "
در : دیدار کردم او خود رشته سخن را در دست گرفته ، بى مقدمه گفت ... سوید

شب شنبه بیست و یکم جمادى الثانى در خواب مشاهده کردم که با گروهـى در  
آمده ، مى گوید  - که در آن جمع بودى سید  - خانه نشسته ایم و رسولى نزد تو 

برخى از حاضران در جمـع گمـان کردنـد کـه آن     . است  از سوى صاحب 
شخص فرستاده صاحبخانه به سوى تو است ولى من دریـافتم کـه او از جانـب    

پس دو دستم را شسته وضو ساختم و نـزد فرسـتاده   . صاحب الزمان آمده است 
رفته ، نامه اى نزد رسول یافتم ، نامه اى از سوى  مولاى ما حضرت مهدى 

  .امام عصر براى تو
  ).87(بر آن نامه سه مهر بود، من نامه را با دو دست گرفته ، به تو دادم 

مطلب چیست ؟ چه اتفاقى افتاده ، رؤ یـا چـه   : آنگاه محمد بن سوید پرسید
  تعبیرى دارد؟
آنگـاه در   )88(.برایت بازگو مى کنـد  - محمد بن محمد آوى  - او : سید گفت 

او بـدین موضـوع مـى    . اندیشه فرو رفت و شگفتى همه وجودش را فرا گرفت 
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جمـادى الثـانى کـه رسـول امـام عصـر        21اندیشید که چگونه در همان شـب  
در حله نزد وى بود، محمد بن سوید در رؤ یا از این راز سترگ آگاه شده   

  ".است 
  

  مردگاندر محفل 
حضور عارف مجذوبى چون سید در حله ، براى علاقه مندان کمال فرصـتى   

دانشوران و توده مردم هر یک به دیدارش شتافته ، به فراخور ظرفیـت  . الهى بود
روزى در بسـتانى بـر   . خویش از دریاى بى پایان معنویتش بهره مند مى شـدند 
حالـت چگونـه   : گفـت   خاك نشسته بود که یکى از آشنایان به دیدارش آمده ،

  است ؟
  که مردارى بر سر و مردارى بر دوشچگونه باشد حال کسى : سید پاسخ داد

مردگـانى    ش را احاطه کرده انده ، پیرامونشافکنده ، مردگان فراوان اجزاء پیکر
  .مرده اند  فرو افتاده اند و برخى از اعضاى بدنش پیش از مرگش 

ا مرده اى نمى بینم ، چگونه چنـین سـخنى   من در اینج: مرد با شگفتى پرسید
  بر زبان مى رانى ؟

زمـانى گیـاهى   . آیا نمى دانى عمامـه ام از کتـان اسـت    : رضى الدین گفت 
لباسم از پنبه بافته شده . شاداب و از زندگى برخوردار بود ولى اینک مرده است 

. جاى دارد، پنبه اى که زمانى زنده و خرم مى نمود ولى امروز در شمار مردگان 
. کفشهایم از پوست حیوانى است که روزى زنـده بـود امـا اکنـون مـرده اسـت       

پیرامونم پوشیده از گیاهانى است که فصلى پیشتر سبز و خرم ، از زنـدگى بهـره   
  .مى بردند ولى اینک خشک شده ، به بى جانان پیوسته اند
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ى مشـکى  سپیدى موهاى سر و رو و چهره ام را مى بینى ؟ این موها روزگار
و جوان مى نمودند اما امروز جوانى و سیاهى که نشانه زنـدگى شـاداب بـود از    
میان رفته است و هر یک از اعضاى پیکرم اگر در راه فرمانبرى از خداونـد بـه   

  )89.(کار نرود، چون مردگان خواهد شد
  .مرد با این پند سید شگفت زده ، از خواب غفلت بیدار شد
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  نامه اى از دوزخ
ز فرمانروایان در نامه اى از دانشمند عارف حله خواست تا به کاخش یکى ا 

  :سید در پاسخ چنین نگاشت . شتافته ، با وى ملاقات کند  
آیا کاخى که در آن زندگى مى کنى از دیوار، آجـر، زمـین ، فـرش یـا چیـز      
دیگرى که براى خداوند و در راه رضاى او ساخته شده باشد، بهره مى برد تا من 

  حضور یافته ، بر آن نشینم یا بدان نگاه کنم و دیدارش برایم آسان باشد؟ آنجا
آنچه در اوایل عمر مرا به ملاقات سلاطین وادار مى کرد، اعتمـاد  : آگاه باش 
ولى اینک به برکت نورهایى که پروردگار به من عنایت کـرده ،  . بر استخاره بود

ره در مانند این کارها دور از حق از رازهایى آگاهى یافته ام و مى دانم که استخا
  ).90(...و صواب است 

. وزیرى دیگر نیز در نامه اى از عارف مجذوب حله تقاضـاى ملاقـات کـرد   
  :سید که از دیدار با ستمگران گریزان بود، پاسخ داد

من نه تنها از ملاقات با شما معذورم بلکه براى نیازهـاى تهیدسـتان نیـز    ..."
کنم زیرا از سوى پروردگار و رسولش و پیشـوایان دیـن    نمى توانم با تو مکاتبه

وظیفه دارم تا هنگامى که بدین حالت هستى حتى به رسیدن نامه ام به تـو   
نیز راضى نبوده ، آن را دوست نداشته باشم و نیز وظیفه دارم تا پیش از رسـیدن  

  )."91( شمنامه ام برکناریت از این مقام را اراده کرده ، خواستار با
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  دوباره پرواز: بخش چهارم 

  

  تنها، زیر باران 
شرایط ویژه سید در سیر مراحل معنوى ، وى را بر آن داشـت تـا برنامـه اى    

او چنان تدبیر کرده بود کـه یکبـاره بایـد از    . نوین براى زندگیش پى ریزى کند
بـدین  . همه مردم کناره گرفته ، خود را در خدمت حضرت دوسـت قـرار دهـد   

گرفت   ب حله را با همه جاذبه هاى مادیش پشت سرنهاده ، راه نجف پیش ترتی
، تا خود و خانواده اش در معرض تابش مستقیم آفتاب تابنـاك آن دیـار جـاى    

دانشور وارسته عراق درباره این فراز از زندگى خـویش ، بـه فرزنـدانش    . گیرند
  :چنین نگاشته است 

روردگار بـاز دارد، دورى کـرده ، از   من تصمیم گرفتم که از هر چه مرا از پ"
حضور یافتم ، بـه   بدین جهت در مشهد جدت على . همه مردم کناره گیرم 

  .رایزنى با خداوند پرداخته ، از روى یقین استخاره کردم 
استخاره چنین اقتضا کرد که همه آمد و شدهاى خویش را قطـع نکـنم و در   

د سلامتى و بازنماندن از یاد خداوند دارم ، بـا آنهـا   خانه ام ، در زمانهایى که امی
و هر گاه دریافتم قلبم از خداوند منحرف شده ، . گفتگو و معاشرت داشته باشم 

  .)"92(بدیشان توجه کرد، بى درنگ ارتباطم را قطع کنم 
هر چند برنامه نوین براى سید ثمراتى بسـیار ارجمنـد در پـى داشـت ولـى      

ن دیده ، از نعمت حضور در کنار عارفى مجذوب محـروم  گروهى از آشنایان زیا
چرا پیوند خـویش  : بنابراین یکى از دانشوران به دیدارش شتافته ، گفت . ماندند
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با ماگسستى و از نشستن در جمع ما خوددارى مى کنى ، در حالى کـه نشسـتن   
  .در کنار تو موجب نزدیکى ما به پروردگار مى شود

اگر من به اندازه اى نیرومند و قوى بـودم کـه   : دپارساى واصل حله پاسخ دا
در حال گفتگو با شما از یاد خداوند غافل نشده ، شما نیز در اثر توجه به مـن ،  

ولـى  . در اندیشه خداى بزرگ فرو مى رفتید، بى تردید به دیدارتان مى شتافتم 
 ـ     . نم مى ترسم در اثر گفتگو با شما از یاد خداوند بازمانـده ، بـه شـما توجـه ک

معناى چنین حادثه اى آن است که پروردگار را از ولایت عزل کرده ، به دوستى 
و قلبم را که جایگاه اوست بـه شـما کـه مملـوکى بـیش      . و ولایت شما پردازم 

  .و این در دیدگاه من به منزله کفر است . نیستید وانهم 
 ـ ه شـما  البته ممکن است در گفتگوى با شما گاهى یاد خدایم باشم و گاهى ب

که در این صورت به شرك و هلاکت دچـار مـى شـوم زیـرا شـما و      . بیندیشم 
  )93(.پروردگارم هر دو را در قلب جاى داده ام 

بدین ترتیب سید که مرشـدى وارسـته بـود، در راه تـازه اى از پیشـرفتهاى      
البتـه هـیچ   . در آن حرم آسمانى ساکن شد 648تا  645روحانى قرار گرفت از 

. و اندازه عروج عارف شیداى حله در این سالها آگـاه نیسـت    کس از چگونگى
تنها مى توان یادآورى کرد که بزرگترین پیروزیهاى معنوى سـید در ایـن سـالها    

  :تحقق یافته است پیروزیهایى که خود درباره آنها به فرزندش چنین نگاشت 
نمى  در نجف از مردم کناره مى گرفتم و جز فرصتى اندك با آنها آمد و شد"

عنایتهایى در دیـن و دنیـایم کـه    . بدین سبب مشمول عنایتها قرار گرفتم . کردم 
  )"94(.سراغ ندارم مانند آن را به کسى دیگر از ساکنان آن حریم داده باشند

او براى آنکه همواره در شـمار میهمانـان و پناهنـدگان بـه آسـتان آسـمانى       
راى خویش در نجـف آمـاده   نخستین امام معصوم جاى داشته باشد، آرامگاهى ب
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این آرامگاه چنان ساخته شده بود که سر رضى الـدین در پـایین پـاى    . ساخت 
او بر آن بـود پـس از مـرگ    . پدر ارجمندش ابى ابراهیم موسى قرار مى گرفت 

سرش در پایین پاى پدر قرار گیرد تا فرمان خداوند که مردم را بـه فروتنـى در   
  )95(.آنان فراخوانده است اطاعت کرده باشدبرابر پدر و مادر و احترام به 
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  باز باران 
به دلیلى ناگفته که البته چیزى جز ادامه پرواز ) 96(سید 648در روزهاى پایانى 

در آسمان تجرد نبود راه کربلا پیش گرفته ، تا ضمن زنـدگى خـانوادگى در آن   
  .سود برد  دیار پاك ، از عنایات ویژه سالار شهیدان و یاران به خون خفته اش 

خاصـى بـراى زیسـتن در کـربلا      هر چند رضى الدین در آغاز برنامه زمـان 
. نداشت ولى بعدها چنان اندیشید که اگر سه سال در آن وادى بماند بهتر اسـت  

گیـرد و   ا استخاره کرده ، راه سامرا پـیش او بر آن بود تا پس از پایان این ساله
و از  )97(دس با خانواده اش زندگى کـرده  تنها کسى باشد که در این سه ناحیه مق

البتـه از بررسـى   . همسایگان رسمى پیشوایان خفته در آن مناطق به شـمار آیـد  
مجموعه نوشته هاى سید درباره این سفرها چنان برمى آید که نوعى دور شـدن  
تدریجى از بستگان و آشنایان و نشستهاى معمول آنها نیز مـورد نظـر وى بـوده    

که در نجف کناره گیرى از مردم به انـدازه اى نبـود کـه رضـى      است بدین معنى
ملاقاتهاى ناخواسته و زیـان    الدین را خشنود سازد و او گاه و بیگاه در معرض 

سفر به کربلا وى را از حله نشینان دورتـر و از دیـدارهاى   . آور قرار مى گرفت 
حد مورد نظر سید  ناخواسته و زیانبار ایمن تر ساخت ولى هنوز کناره گیریها در

استخاره کرد تا به سـامرا، کـه از دسـترس آشـنایان      652نبود بنابراین در سال 
دورتر بود، رود تا در پیمودن مدارج معنوى موفقیتى بـیش از پـیش بـه دسـت     

  )98(.آورد
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  در دام پایتخت 
ق عارف شیداى حله دیگر بار اسباب سفر بسته ، همراه خانواده . ه  652در 

سامراء که به گفته خودش چونان صومعه اى در بیابـان مـى نمـود،    اش به سوى 
سفرش را نیمـه تمـام نهـاده ، در بغـداد     ) 99(ولى به عللى نامشخص . روان شد

  )100(.فرود آمد و در خانه قدیمى خویش اقامت گزید
هر چند زندگى این روزگار با توقف پانزده ساله ایام جوانى در بغداد تفـاوت  

مـى    يیشتر وقت عارف شیداى حله در خلوت و عبـادت سـپر  بسیار داشت و ب
اوج . شد ولى هرگز در دستگیرى نیازمندان و نجات بیچارگان ، تردید نمى کـرد 

ق . ه  655تلاشهاى وى در رهایى بینوایـان و ناتوانـان را مـى تـوان در سـال      
. در مغول به عراق هجوم آورده ، بغداد را محاصره کـر کدر این سال لش. دانست 
رى را به بیرون شهر گسـیل  کلش "قشمر"امیر سپاهش  "المستعصم باالله "خلیفه 

  )101(.داشت ، ساکنان پایتخت را به پایدارى و جهاد تشویق مى کردند
رضى الدین با مشاهده وحشت همگانى ، ضمن ارسال نامه اى به خلیفه از او 

ى نـزد مغـولان   خواست تا به وى اجازه دهد که تنها و بى هیچ سلاح و سـرباز 
  .رفته براى صلح و قرار داد متارکه نبرد با آنها گفتگو کند، ولى خلیفه نپذیرفت 

 یفه و همکـارانش سـقوط شـهر را پـیش    سید که با توجه به بى کفایتیهاى خل
بینى مى کرد دیگر بار به دیدار یکى از نزدیکان خلیفه ، که با او سـابقه آشـنایى   

ت اجازه بگیرد تا با گروهى از مؤمنان و شخصى که داشت ، شتافته ، از او خواس
. زبان مغولان بداند، از شهر بیرون روند و بـا سـران سـپاه دشـمن گفتگـو کننـد      

مى ترسیم مغولان شما را بـا چنـین لباسـهایى فرسـتاده     : شخصى دربارى گفت 
  .رسمى ما به شمار آوردند و این سبب آبروریزى دربار شود
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شـما هـر کـس را مـى خواهیـد      : درباریـان گفـت   سید در پاسخ این بهانـه  
همراهمان گسیل دارید تا اگر ما نزد سالار مغولان از سوى شما سخنى بر زبـان  
راندیم یا خود را فرستاده خلیفه خواندیم ، ما را گردن زده ، سرهامان را برایتان 

 اینجا کشور مسلمانان است و من فرزند پیامبرم ، ناچار وظیفه خود مـى . فرستد
اینـک اگـر تقاضـایم را    . دانم پاى در میان نهاده به وحشت مـردم پایـان دهـم    

بپذیرید، خواهم رفت و به امید پروردگـار پیروزمنـد بـازخواهم گشـت و اگـر      
  .نپذیرید، نزد خداوند بزرگ معذورم 

. باید به خلیفه عرض کنم . بنشین ، تا بازگردم  همین جا: مرد دربارى گفت 
هرگاه نیاز پیدا کردیم به : بعد بازگشت و از سوى دربار گفت آنگاه رفته ، مدتى 

مغولان سالارى ندارند تا با آنها گفتگو کنـى ، آنهـا تنهـا    . شما اجازه مى دهیم 
  )102(.براى غارت آمده اند

  .بدین ترتیب تلاشهاى سید براى میانجیگرى ناکام ماند
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  دیدار سران
د که به دلیل بى کفایتى خلیفه همه ، برادر زاده سی"مجدالدین "از سوى دیگر 

راههاى نجات را بسته یافت بر آن شد تا با همکارى سدیدالدین یوسف حلـى و  
دانشوران فرزانه حله ، نامه اى بـه هلاکوخـان نگاشـته ، ضـمن     ) 103(ابن ابى الغز،

هلاکـو  . اعلام دوستى خویش شهرهاى مقدس را از هجوم مغولان نجات دهنـد 
اگر به راستى با ما دوستید، نزد ما : دید، به فرستاده شان گفت چون نامه آنان را 

  .آیید تا از نزدیک گفتگو کنیم 
  .و یارانش به دیدار هلاکو شتافتند) 104(بدین ترتیب مجدالدین 

هنوز نتیجه نبرد من با خلیفه مشخص نیست ، : فرمانرواى مغول به آنها گفت 
  ش دست یازیدید؟چرا از خلیفه نترسیده به مکاتبه با دشمن

امام نخستین ما چنین پیش بینى کرده اسـت کـه   : نمایندگان حله پاسخ دادند
ما آن صـفات را در  . بنى عباس به دست مردمى با صفات خاص نابود مى شوند

  .پس به سویتان شتافتیم تا امان ستانیم . شما یافتیم 
جف ، کـربلا و  هلاکو گفتارشان را پذیرفت و امان نامه اى براى مردم حله ، ن

  )106)(105(.کوفه بدیشان داد
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  شب زخمى
عارف بزرگ عراق پس از ناکامى در میانجیگرى تاچار در خانه نشسـت و   

فرارسـید در آن شـب تاریـک     655محرم  21تن به حوادث سپرد تا آنکه شب 
سرانجام مغولان با استفاده از شکافى که در برج العجمـى پدیـد آمـده بـود بـر      

روز بعـد در   6امات سربازان عباسى دست یافتنـد و توانسـتند   بخشى از استحک
  )107(.شبى هراسناك به پایتخت سرازیر شوند

شدت و گستردگى یورش مغولان به گونه اى بـود کـه سـید و خـانواده اش     
چون دیگر شهروندان پایتخت سر بر بالین آرامش ننهادند و تا بامداد در وحشت 

ب دشوار اینگونـه در نوشـته هـاى سـید بـه      خاطره آن ش. و نگرانى بسر بردند
  :یادگار مانده است 

محرم بود و من در خانه خـود در المقتدیـه بغـداد     28این واقعه در دوشنبه "
ما آن شب را که . آشکار شد در این حادثه درستى خبرهاى پیامبر . بودم 

و خداوند ما را از آن حـوادث  . یم شب هراس و وحشت بود تا بامداد بیدار ماند
  .)"108.(..و رنجها سالم نگاه داشت و پیوسته در حمایت الهى بودیم 

مغولان پیروزمندانه بر تختهاى عباسیان تکیه ) 109(سرانجام آبها از آسیا افتاده ،
. هلاکو فرمان داد، دانشوران شهر در مدرسـه المستنصـریه حاضـر شـوند    . زدند

ن و فقیهان در مدرسه گرد آمدند، از آنان خواسـت در ایـن   چون همه اندیشمندا
باره که آیا فرمانرواى کافر دادگر برتر است یا مسلمان ستمگر حکم خـویش را  

  .صادر کنند
فقیهان در آزمونى دشوار گرفتار آمده بودند، فضاى تردید بـر مدرسـه سـایه    

رضـى الـدین از    در این لحظـه . افکنده ، همه چیز در انتظار حکم دانشوران بود
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استه ، حکم خویش مبنى بر، برتر بـودن فرمـانرواى کـافر دادگـر از     وجاى برخ
در پى او دیگر فقیهـان نیـز بـه تاءییـد حکـم      . مسلمان ستمگر را اعلام داشت 

  .هلاکو را به دادگرى فراخواندند )110(پرداخته ،
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  شکوه بازیافته 
راخواند و امـان نامـه   ق سید را ف. ه  656صفر سال  10فرمانرواى مغول در 

رضى الدین کـه در پـى راهـى    ) 111(.اى عمومى براى او و همه یارانش صادر کرد
براى بیرون بردن بسیارى از مؤمنان از پایتخت بود، هزار نفر گرد آورده ، تحـت  
حمایت سربازان هلاکو به حله برد و چون سالم به حلـه پـاى نهادنـد، سـید بـا      

شکرانه سلامتى از ایـن حـوادث همـه سـاله در     پروردگارش پیمان بست که به 
  )112(.چنان روزى دو رکعت نماز شکر به جاى آورد

البته چنانکه گذشت او در اندیشه اقامت در حله نبود، بلکه بیشتر به حـوادث  
بنابراین در نخستین فرصت دیگر بار خود را . پیش بینى نشده بغداد مى اندیشید

تواند مؤمنى را از رنجى برهاند یا بى گناهى را از تا شاید ب )113(به پایتخت رساند
  .کیفرى نجات بخشد

. در این روزگار هلاکو از او خواست تا مقام نقابـت علویـان را پـذیرا شـود    
نمى توانم مقام نقابت بپذیرم : رضى الدین عذر خواسته ، به فرستاده هلاکو گفت 

تـا پاسـخ سـید را بـه     وقتى فرستاده فرمانرواى مغول به سوى کاخ روان بـود   .
سـید، او را    دوست و همـدرس   )114(سرورش رساند، خواجه نصیرالدین طوسى ،

پیام منفى وى را با : ملاقات کرده و چون از پاسخ رضى الدین آگاه شده ، گفت 
  .خان در میان مگذار، من با سید سخن مى گویم 

هولنـاك ایـن    آنگاه خود را به دانشور عارف عراق رساند، با بیان پیامـدهاى 
سـپس نـزد فرسـتاده هلاکـو     . پاسخ وى را بر آن داشت تا پاسـخ مثبـت دهـد   

  .بازگشت و از او خواست تا پاسخ مثبت فقیه بزرگ حله را به فرمانروا رساند
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سید که پذیرش این مقام از قدرت و نفوذ سیاسى ویژه اى در سرزمینهاى زیر 
بر بالش سبز رنگ تکیه زد و فرمان هلاکو بر خوردار شده بود، در خانه خویش 

مردم گروه گروه در حالى که جامه هاى سیاه ، شعار عباسیان را بیـرون آورده ،  
لباس سبز علویان پوشیده بودند، به دیدارش شتافته ، با او تجدید پیمـان کردنـد   
در چنین روز خجسته اى شاعران قصیده هاى فراوان در مـدح سـید بـر زبـان     

  :بخشى از شعر خویش چنین گفت  راندند على بن حمزه در
این رضى الدین على فرزند ابوابراهیم موسى بن جعفر به امـام هشـتم علـى    "

بـراى امامـت سـبز     علـى بـن موسـى    . شباهت دارد ابن موسى الرضا 
پوشیده نزد مردم حضور مى یافت و رضى الدین براى نقابت علویان لباس سـبز  

  )"115(.است  آشکار کرده
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  پرواز واپسین 
هر چند جشن مؤمنان در بزرگداشت نقابت رضى الدین بسیار باشکوه بـود و  

به خراسـان را در قلبهـا زنـده     خاطره روزهاى آغازین ورود حضرت رضا 
کرد ولى دریغ که چرخ بر مدار اراده نیکان نمى گردید و استمرار شادى پاکدلان 

ذشتن سه سال از آن روز فرامـوش ناشـدنى آثـار بیمـارى و     با گ. نمى پسندید
ناتوانى در پیکر کهنسال عارف ارجمند حله پدیدار شده ، آشنایان را در نگرانى 

بیمارى دشوارى که روز بـه روز پیشـتر رفـت تـا سـرانجام در      . و رنج فرو برد
منـان   آوار مصیبتى جانکاه بر دلهـاى مـؤ   )116(664بامداد دوشنبه پنجم ذى قعده 

در این روز چشمان نافـذ سـید بـراى همیشـه بسـته شـد، و روان       . فرو ریخت 
  .آسمانیش تا دورترین ستاره کمال بشر پرواز کرد

شیعیان از هر سو خود را به پایتخت رسانده ، پیکر پیشواى بزرگ خویش را 
پـس از شستشـو و غسـل در کفنـى کـه در       )117(.بردند به حریم پاك على 

عرفات ، مسجدالحرام ، مسجدالنبى و دیگر مشاهد مشرفه متبرك شده بود، نهاده 
، نگین عقیقى که نام پروردگار و خلفاى ارجمندش بر آن نقش بسته بـود، بنـابر   

و آنگاه در میان ناله هـا و غریـو    )118(وصیت رضى الدین ، در دهانش قرار دادند
  .ردندلااله الااالله مؤمنان به خاکهاى سبز نجف سپ
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  میراث سبز : بخش پنجم 

  

  کارنامه
سید عارف گرانمایه حله آثارى بسیار ارجمند از خویش بـه یادگـار نهـاده     

  .است 
علاوه بر فرزندان پرهیزگار و دانشور در کارنامه سـید شـاگردان و کتابهـاى    
فراوانى به چشم مى خورد که اشاره اى کوتاه به آنها مى تواند در بهتر نمایانـدن  

  :آسمانى رضى الدین سودمند باشدچهره 
  

  شاگردان - الف 
بسیارى از دانشوران حله و دیگر شهرهاى عراق از محضر نورانى پژوهشـگر  
فرزانه روزگار خویش ابوالقاسم ، رضى الدین ، على بن موسى استفاده کرده انـد  
در میان این جمع پارسا مى توان از نامهاى زیر به عنوان چهـره هـاى برجسـته    

  .علمى سید یاد کرد محافل
  .شیخ سدیدالدین یوسف بن على بن مطهر پدر فرزانه علامه حلى  -  1
  .آیت االله جمال الدین حسن بن یوسف مشهور به علامه حلى  -  2
  .شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم شامى  -  3
  .شیخ تقى الدین حسن بن داود حلى  -  4
  .شیخ محمد بن احمد بن صالح القسینى  -  5
  .یخ ابراهیم بن محمد بن احمد القسینى ش -  6
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  .شیخ جعفر بن محمد بن احمد القسینى  -  7
  .شیخ على بن محمد بن احمد القسینى  -  8
سید غیاث الدین عبدالکریم بن ابى الفضائل احمد بن طـاووس ، فرزنـد    -  9

  .برادرش 
  .سید احمد بن محمد علوى  -  10
  .سید نجم الدین محمد بن الموسوى  -  11
  .شیخ محمد بن بشیر -  12
  .فرزندش صفى الدین محمد -  13
  )119(.فرزند دیگرش رضى الدین على  -  14

اینان همراه شمارى دیگر از فقیهان و پژوهشگران در مـدت زنـدگانى پربـار    
سید پارساى حله ، به فراخور حال خویش در محافل علمى وى حضور یافته از 

  .نقل روایت گرفتند خته هایش بهره بردند و اجازهوخرمن اند
  

  کتابها - ب 
اصل حله نوشته هاى فراوان برجاى مانده است که برخى از آنهـا  از عارف و

اسـتفاده از نـام مسـتعار در نگـارش کتابهـاى جنجـال       . در نوع خود بى نظیرند
برانگیز اعتقادى ، بر جاى نهادن وصیتنامه اى سراسـر تجربـه ، عشـق و ایمـان     

راوان به دعا و پیوند معنوى بـا پروردگـار و پیشـوایان    براى فرزندان ، اهمیت ف
. بخشى از ویژگیهاى کارهاى نوشتارى سید پرهیزگار عراق اسـت   معصوم 

علاوه بر این کتابهاى آن پژوهشگر وارسته به عنوان حلقه اتصال ما بـا بسـیارى   
و درخـور   از نوشته هاى از میان رفته دانشوران شـیعه و سـنى بسـیار پـر ارج    

  .بررسیهاى گسترده است 
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هر چند ارائه ویژگیهاى فراوان کتابهاى رضى الدین ، ابوالقاسم ، على بن موسـى  
مى تواند   در نوشته اى چنین خرد نمى گنجید ولى بیان لیستى از آثار جاودانش 

  :بسیار سودمند باشد
  الامان من اخطار الاسفار و الزمان -  1

نیـز از آن یـاد شـده     "ان الاخطار فى وظایف الاسفارام"این کتاب که به نام 
است به امورى که با سفر ارتباط دارند پرداخته براى مثال کیفیت پوشیدن لبـاس  
، چگونى نگاهبانى خود از خطرها و بیماریها، برداشتن زاد راه و دعاهایى بـراى  

  .مراحل گوناگون سفر
  انوار اخبار ابى عمر و الزاهد -  2

یـا   "المختـار مـن اخبـار ابـى عمـر و الزاهـد      "ر که با عناوین در این نوشتا
کتاب اخترته من کتاب ابى "یا  "الاختیارات من کتاب ابى عمر و الزاهد المطرز"

نیز از آن یاد شده است ، سید به گردآورى روایتهاى برتر پرداخته  "عمرو الزاهد
  .در آورده است  ، کتاب ابى عمر و الزاهد را به صورت منتخب و گلچینى از آن

  
  انوار الباهره فى انتصار العتره الطاهره -  3

رضى الدین در کتاب یاد شده ، چنانکه از نامش پیداست بـه یـارى خانـدان    
البتـه  . تافته و برترى آنها را براى احراز خلافت اثابت کرده اسـت   پیامبر 

مـن رب العـالمین و سـید    ) الصـحیح  (التصریح بالنص الصـریح  "او نخست نام 
را براى کتـابش برگزیـد ولـى     "المرسلین على على بن ابى طالب بامیرالمؤمنین 

دانشـور ارجمنـد   . روى آورد "انوار الباهره فى انتصار العتره الطـاهره  "بعدها به 
. حله این کتاب را هنگامى که بیش از هفتاد سال داشته ، به رشته تحریر درآورد

  .یا پس از آن که در پایتخت زندگى مى کرده است  659سال یعنى در 
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  الاسرار المودعه فى ساعات اللیل و النهار -  4

در این کتاب سید به دعاهاى وارد شده براى ساعتهاى شبانه روز پرداختـه و  
کتـاب  "یـا   "ادعیـه السـاعات   "به گفته برخى از صاحب نظران همـان کتـاب   

د نوشته خویش به رضـى الـدین نسـبت داده    است که کفعمى در چن "الساعات 
  .است 
  اسرار الصلوات و انوار الدعوات -  5
  )فى مهمات الاولاد و ذکر اولادى (البهجه لثمرات المهجه  -  6

راءى عـراق در   این کتاب درباره امور فرزندان نگاشته شده و دانشمند پـاك 
العـات ،  آن به بیان شرایط ازدواجش ، حـوادث آغـاز زنـدگى ، تـدریس و مط    

  .پرداخته است ... خواستن فرزند از خداوند و
  البشارات بقضاء الحاجات على ید الائمه علیهم السلام بعد الممات -  7

در  چنانکه از عنوان پیداست سید در این کتاب به نیرومندى معصـومان  
 ـ  ا نیـز  بر آوردن نیازمندیهاى مؤمنان مى پردازد و این توان را پس از مـرگ آنه

برایشان ثابت مى شمارد تا مؤمنان نومید نشده ، دست از طلب ندارند و بداننـد  
همیشه چون پنجره اى گشوده به سوى دریاى بى پایـان   که امامان معصوم 
  .رحمت خداوندند

  الدروع الواقیه من الاخطار فیما یعمل مثله کل شهر على التکرار -  8
ایى است که در روز مخصوصى از ماه تکـرار مـى   این کتاب مشتمل بر دعاه

  .شود
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  فلاح السائل و نجاح المسائل فى عمل الیوم و اللیل -  9

جزء نخست با سـى فصـل بـه    . فصل داشته است  43این نوشتار دو جزء و 
فصـل بـه    13دعاهایى که باید میان ظهر و شب خوانـده شـود و جـزء دوم بـا     

  .تا پیش از ظهر پرداخته است دعاهاى هنگام بیدارى براى نماز شب 
  فرج المهموم فى معرفۀ نهج الحلال و الحرام من علم النجوم -  10

ق در کـربلا بـه پایـان    . ه  650محرم  20سید پارساى حله این کتاب را در 
هر چند این تاریخ که در پایـان کتـاب آمـده مـورد تردیـد برخـى       . برده است 

در ایـن اثـر دانشـور    . نیز وجود دارد پژوهشگران قرار گرفته ولى امکان درستى
عارف آل طاووس به اینکه علم سـتاره شناسـى در اصـل علـم درسـتى اسـت       

  .پرداخته ، آن را اثبات مى کند و در تعیین راههاى حلال و حرام آن مى کوشد
  فرحه الناظر و بهجه الخواطر -  11

ود این کتاب یکى از نخستین نوشته هاى ، عارف بزرگ حله شمرده مـى ش ـ 
چنانکه بیشـتر گذشـت سـید روایتهـاى گـرد آمـده توسـط پـدر ارجمنـدش ،          
برصفحات پراکنده را در مجموعه اى چهار جلدى گـردآورده ، بـراى هـر جلـد     

  .نامید "فرحه الناظر و بهجه الخواطر"خطبه اى ساخت و مجموع آنها را 
ا فیها فتح الابواب بین ذوى الالباب و رب الارباب ، فى الاستخارة و م -  12

  من وجوه الصواب
این نوشتار شامل مطالبى در دفاع از استخاره و نمایاندن شیوه هاى اسـتفاده  

 5و پایـان آن   642رجـب   24تاریخ آغاز کتاب سه شنبه . درست از آن است 
  .ق مى باشد.ه  648جمادى الاول 
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  فتح الجواب الباهر فى خلق الکافر -  13
  ىغیاث سلطان الورى لسکان الثر -  14

این تاءلیف چنانکه نویسنده فرموده به قضـاى نمـاز میـت از دیـدگاه فقهـى      
  .پرداخته است 

  الابانه فى معرفۀ کتب الخزانه -  15
سید، نام کتابهاى موجود در کتابخانه خویش را در این مجموعـه گـردآورده   

  .است 
  اغاثه الداعى و اعانه الساعى -  16

اسـت   با انشاء حضرت مهـدى  این کتاب به عنوان مجموعه دعاهایى که 
  .توصیف شده است 

  الاحتساب على الالباب -  17
کتابى با این نام از سوى کفعمى به ابن طاووس نسبت داده شده اسـت ؛ ولـى   
اینکه کدام فرد از این خاندان چنین تاءلیفى داشته آشکار نیست از طرفى چـون  

  .از آثار رضى الدین مى باشدکتاب به دعاها پرداخته ، به احتمال زیاد 
  )براى قسینى (اجازه  -  18

نوشته شده و سید در آن بـه شـمس    664این اجازه در تاریخ جمادى الاول 
جعفر، على و ابراهیم و نیـز  : الدین محمد بن احمد بن صالح القسینى و پسرانش 

نصـر  محمد بن حاتم الشامى ، احمد بن محمد العلوى النسابه ، نجـم الـدین ابـو    
محمد الموسوى و صفى الدین محمد بشیر العلوى الحسـینى اجـازه نقـل کتـاب     

  .داده است  "الاسرار المودعه فى ساعات اللیل و النهار"
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  الاجازات فیما یخصنى من الاجازات -  19
طرق ابن طاووس به تعدادى از کتابهاى روایى در ایـن مجموعـه گـرد آمـده     

  .است 

  ه فیما یعمل مره فى السنهالاقبال بالاعمال الحسن -  20
این کتاب را شامل دو جلد دانسته اند، جلد نخست به دعاهاى ماههاى شوال 

این نوشتار در . تا ذى الحجه و جلد دوم دعاهاى محرم تا شعبان پرداخته است 
در کربلا به پایان رسیده است ؛ البتـه بعـدها بـه     605جمادى الاول  13دوشنبه 

ور ارجمند عراق مطالبى به برخى از فصول آن افـزوده  مناسبتهاى گوناگون دانش
  .درست است 

  الاصطفاء فى اخبار الملوك و الخلفاء -  21
این تاءلیف شامل تاریخ عمومى خلفا و جزئیاتى درباره نیاکان نویسنده است 

.  
  جمال الاسبوع فى کمال العمل المشروع -  22

به دعاهـاى روزهـاى    باب آغازین 9. باب است  49نوشتار یاد شده داراى 
هفته ، پس از آن بخش عمده کتاب به روز جمعه و دعاهـاى گونـاگون آن مـى    

  .پردازد
  کتاب الکرامات -  23

تاءلیف ارجمندى است کـه در آن بـه کرامـات بزرگـان دیـن پرداختـه و در       
مواردى از مؤمنانى که هنگام نماز یا زیارت حـرم شـریف حسـنى درنـدگان و     

  .ب نرسانده اند، یاد مى کندخزندگان به آنها آسی
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  کشف المحجۀ لثمرة المهجه -  24

 "اسعاد ثمره الفـؤ اد علـى سـعاده الـدنیا و المعـاد     "نام دیگرى نیز به عنوان 
 -  49محـرم   15تـاءلیف آن در  . توسط سـید بـدین نوشـتار داده شـده اسـت      

فته در کربلا آغاز و در اواخر همان سال پایان یا - شصتمین سالگرد تولد مؤلف 
که در آن زمان خردسال بودند  - این مجموعه به فرزندانش محمد و على . است 

  .هدیه شده و داراى اجازه اى بر آنها نیز مى باشد - 
  لباب المسرة من کتاب مزار ابن ابى قرة -  25

این نوشتار را عبدالکریم برادرزاده رضى الدین به وى نسبت مى دهد و بایـد  
  .باشد "ر ابن ابى قرة المزا"گزیده اى از کتاب 

  اللهوف على قتلى الطفوف -  26
رخدادهایى که به حادثه کربلا منتهى شد، نبرد عاشورا و پیامدهاى آن در این 

  .مجموعه گرد آمده است 
  المنامات الصادقات -  27

خوابهایى که پس از رویت ، در خارج تحقق یافته انـد موضـوع ایـن کتـاب     
  .ارجمند است 

  حتاج الى معرفۀ مناسک الحجمسالک الم -  28
  .درباره فرایض حج در این کتاب بحث شده است 

   المصراع الشین فى قتل الحسین  -  29
  کتاب المزار -  30

گنجانـده شـده    در این کتاب کیفیت زیارت در حرمهاى پیشوایان دیـن  
  .است 
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  رزاق و عتاق الاعتاقالمضمار للسباق و اللحاق بصوم شهر اطلاق الا -  31
دعاهاى ماه مبارك رمضان در این مجموعه گرد آمده و عنوان دیگرى نیز به 

  .نام مضمار السبق فى میدان الصدق براى آن یاد شده است 
  مصباح الزائر و جناع المسافر -  32

این کتاب در اصل سه جلد و مشتمل بر زیـارتى اسـت کـه در کنـار مقبـره      
امام   گاران بزرگى چون سلمان فارسى ، نمایندگان خاص پیشوایان دین و پرهیز

  .باید خوانده شود... و  ، حکیمه فرزند امام جواد  عصر 
  مهج الدعوات و منهج العنایات -  33
  محاسبه النفس -  34

نیـز   "محاسبۀ الملائکۀ آخر کل یوم من الـذنوب و الآثـام   "این کتاب که به 
به حسابرسـى درونـى و کسـب آمـادگى بـراى محاسـبه الهـى در        . شهرت دارد

  .رستاخیز پرداخته است 
  المهمات فى صلاح المتعبد و التتمات لمصباح المتهجد -  35

  .یاد شده است  "المهمات و التتمات "این نوشتار که از آن به عنوان 
اى در واقع تکمیل کننده مصباح المتهجد شیخ طوسى به شمار مى آید و دعاه

وقتهاى مختلف و پندها و روایاتى براى اهمیت به آنها در آن گنجانده شده است 
.  

  المجتنى من الدعاء المجتبى -  36
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  پی نوشت ها

  .ابو ابراهیم ، سعدالدین موسى بن جعفر پدر بزرگوار سید بن طاووس است  -1
جعفر داماد بزرگوار دانشور زاهد ورام بن ابـى فـراس نویسـنده    سعدالدین ابوابراهیم موسى بن  -2

  .است  "مجموعه ورام "کتاب ارزشمند 
  .158فیض العلام فى عمل الشهور و وقایع الایام ، شیخ عباس قمى ، ص  -3
  .على بن موسى ، کنیه اش ابوالقاسم و لقبش رضى الدین بود -4
  .325، ص 4روضات الجنات ، خوانسارى ، ج  -5
  کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او، اتان کلبرگ ، سیدعلى قرائى و رسول جعفریان ، ص  -6

19.  
على بن رضـى الـدین ابوالقاسـم    : از واسطه هاى میان على و امام مجتبى چنین یاد شده است  -7

بـداالله  على بن سعدالدین ابى ابراهیم موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمدابن احمد بن ابى ع
محمد الطاووس بن اسحاق بن حسن بن محمد بن سلیمان بن داوود بن الحسن المثنـى بـن الامـام    

  . الحسن المجتبى 
  .2مقدمه برنامه سعادت ، سید محمد باقر شهیدى گلپایگانى ، ص  -8
یعنـى   به نوشته برخى از تاریخ نگاران ابوابراهیم موسى فرزند دختر شیخ طوسـى بـوده اسـت    -9

بـراى همـین سـید بـن     . جعفر بن محمد پدر موسى داماد آن مرجع بزرگ شیعه به شمار مـى آمـد  
البتـه برخـى نیـز نسـبت وى بـا شـیخ       . تعبیر مى کرد "جدى "از شیخ طوسى به عنوان   طاووس 

  .طوسى را به گونه اى دیگر گفته اند
  .325، ص 4روضات الجنات ، ج  -10
  .20 کتابخانه ابن طاووس ، ص -11
  .143فیض العلام ، ص  -12
دانشمند زاهد ورام بن ابى فراس از بزرگان دانشوران امامیـه ، پـدربزرگ مـادرى سـید بـن       -13

ورام توانست کتابخانه بزرگى در حله بـراى خـویش بـر پـا     . طاووس و از نوادگان مالک اشتر بود
یادگار آن پژوهشـگر بـزرگ    "تنبیه الخواطر"کتاب شریف . سازد و به تحقیقات عمیقى دست یازد
این کتاب توسط آستان قدس رضوى ترجمه و منتشـر شـده   . است که به مجموعه ورام شهرت دارد

  .است 
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سید بن طاووس درباره پسندیده بودن نهادن نگین عقیقى ، که بـر آن نـام پیشـوایان معصـوم      -14
نگاشـته و چنانکـه بعـد     سلام االله علیهم اجمعین نقش بسته باشد، در دهان مردگـان ایـن سـخن را   

خواهد آمد، سفارش کرد پس از مرگ عقیقى که نام خداوند و بزرگان دین بر آن باشد در دهـانش  
  .نهند
  .337، ص 4روضات الجنات ، ج  -15
ولى در برخى از نسخه هـاى تـراجم خیـاط    . على بن یحیى حناط السوراوى مشهورتر است  -16

ود که از شـیخ نصـیرالدین علـى بـن حمـزه بـن حسـن        او دانشورى بزرگ ب. نیز ضبط شده است 
سید بن طـاووس  . الطوسى و شیخ على بن نصراالله بن هارون و دیگر بزرگان نقل حدیث مى فرمود

  .ق از وى اجازه نقل روایت دریافت داشت . ه  609در ربیع الاول 
آن . اسم طبرى بودحسین بن احمد السوراوى از بزرگان فقهاء امامیه و شاگرد محمد بن ابوالق -17

بزرگوار برخى از کتابهاى مرحوم شیخ طوسى را به سید بن طاووس آموخت و در جمـادى الثـانى   
  .ق به سید اجازه نقل روایت داد. ه  609
آن بزرگـوار کـه در خانـدانى    . نجیب الدین محمد بن نما فقیهى دقیق و محققى ژرف نگر بود -18

ن گشاده بود زیر نظر پدر رشد کرده پیشوایى شیعه را بـه  دانش دوست و دانشمندپرور دیده به جها
  .ق در گذشت . ه  645عهده گرفت و سرانجام در ذى الحجه سال 

او که از بزرگان دانشوران شیعه است . شمس الدین فخار بن معد در حله دیده به جهان گشود -19
در بغداد، کربلا، نجـف   ، نزد پدر ارجمندش و محمد بن ادریس حلى علوم رایج فرا گرفت و سپس

  .ق دارفانى را وداع گفت . ه  630آن بزرگمرد در . و کوفه اندوخته هاى علمیش را تکمیل کرد
صفى الدین محمد بن معد فرزند ابوجعفر معد مانند برادرش شـمس الـدین در شـمار فقیهـان      -20

نزدیک برقرار کـرده  این دانشور بزرگ که با خواجه نصیر طوسى روابطى بسیار . شیعه جاى داشت 
بود، در روزگار دانش اندوزى از محضر پدر دانشمندش ابـوجعفر معـد بـن فخـار موسـوى ، ابـن       
ادریس حلى ، ابوالفضل بن حسین حلبى ، شاذان بن جبرئیل قمى ، عبدالحمید بـن عبـداالله علـوى    

  .سود بردحسینى ، نصر بن على بن منصور نحوى معروف به ابن خازن و گروهى دیگر از مشاهیر 
سدید الدین سالم بن محفوظ بن عزیزه بن و شاح حلى سوراوى از دانشمندان قرن هفتم ، که  -21

کتاب المنهاج . استاد محقق حلى به شمار مى آمد، در عصر خویش در علم کلام و فلسفه استاد بود
  .در علوم کلام یادگار اوست 

کحه محیى الدین لقـب داشـت از بزرگـان    محمد بن عبداالله بن على بن زهره حسینى حلبى ،  -22
آن بزرگـوار از ایـن   . محقق حلى و یحیح بن سعید حلى از او روایت کرده انـد . فقهاى شیعه است 
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. بطریق ، این شهر آشوب ، پدرش عبداالله بن على و عمویش حمزه بن على روایت نقل کرده است 
 566ابو حامد که در . به شمار مى رود الاربعین فى حقوق الاخوان از نگاشته هاى آن فقیه ارجمند

  .دیه به جهان گشوده بود پس از حدود هفتاد سال زندگى پربار دیده از جهان فروبست 
ابوالسعادات اسعد بن عبدالقاهر بن اسعد اصفهانى از محققان بزرگ امامیه در قرن هفتم اسـت   -23
اکسـیر  . وى روایـت کـرده اسـت    ق از . ه  635سید بن طاووس همه اصول و مصنفات او را در . 

السعادتین ، توجیه السؤ الات فى حل الاشکالات ، جامع الدلائل و مجمع الفضـائل ، رشـح الـولاء    
تاریخ . فى شرح الدعاء، مجمع البحرین و مطلع السعادتین از نگاشته هاى آن دانشور ارجمند است 

  .ق نوشته اند. ه  635وفات وى را ماه سفر 
الدین حیدر بن محمد بن زید بن محمد بن عبداالله از دانشوران نامور شیعه اسـت  علامه کمال  -24

که در شمار شاگردان ابن شهر آشوب ، على بن سعید بـن هبـه االله الراونـدى و عبـداالله بـن جعفـر       
  .الغرر والدرکتاب ارجمندى است که از آن بزرگوار به یادگار مانده است . الدوریستى جاى داشت 

او در . محمود بن نجار، ملقب به محب الدین از مشـاهیر علمـاء و محـدثان اسـت      محمد بن -25
سال در پى تحصیل و شنیدن روایات به  27آن بزرگوار . حدیث ، تاریخ و بسیار از علوم استاد بود

شام ، مصر، حجاز، اصفهان ، مرو، هرات نیشابور، خراسان و دیگر سرزمینهاى اسلامى مسسـافرت  
الازهار فى انواع الاشعار، ذیـل تـاریخ بغـداد خطیـب ، جنـه      . زار تن استاد بهره بردکرد و از سه ه

آن بزرگـوار  . الناظرین فى معرفۀ التابعین ، روضه الاولیاء فى مسجدایلیا بخشى از کتابهاى اوسـت  
  .سالگى در بغداد دیده از جهان فروبست  65ق در سن . ه  634در 
جه ، سید بن طاووس ، سید محمد بـاقر شـهیدى گلپایگـانى ،    مقدمه کشف المحجۀ لثمرة المه -26

  .7ص 
در گذشته که چاپ و انتشار کتاب چون امروز نبود راویان شنیده هاى خویش از افراد مـورد   -27

اعتماد را براى شاگردان و علاقه مندان بازگو مى کردند یا کتابهایى را که نـزد استادانشـان خوانـده    
آنها بدین ترتیب احادیث شنیده شده و نسـخه هـاى درسـت    . مى خواندندبودند براى شاگردانشان 

  .و به شاگردان اجازه نقل دانسته هاى خویش را مى دادند. کتابها را به آیندگان مى رساندند
، نسخه کتابخانـه آیـه االله العظمـى    143کشف المحجۀ لثمرة المهجه ، سید بن طاووس ، فصل  -28

  ).ره (مرعشى 
، نسخه کتابخانـه آیـه االله العظمـى    143ۀ لثمرة المهجه ، سید بن طاووس ، فصل کشف المحج -29

  ).ره (مرعشى 
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، نسخه کتابخانـه آیـه االله العظمـى    143کشف المحجۀ لثمرة المهجه ، سید بن طاووس ، فصل  -30
  ).ره (مرعشى 

 العظمـى  ، نسخه کتابخانـه آیـه االله  143کشف المحجۀ لثمرة المهجه ، سید بن طاووس ، فصل  -31
  ).ره (مرعشى 

، نسخه کتابخانـه آیـه االله العظمـى    143کشف المحجۀ لثمرة المهجه ، سید بن طاووس ، فصل  -32
  ).ره (مرعشى 

  .44 - 47/ الحاقه  -33
  .125کشف المحجۀ لثمرة المهجه ، فصل  -34
  .همان منبع  -35
  .126همان منبع ، فصل  -36
  .21 - 20کتابخانه ابن طاووس ، ص  -37
  .21 - 20کتابخانه ابن طاووس ، ص  -38
  .23 - 22همان منبع ، ص  -39
  .23 - 22همان منبع ، ص  -40
  .23 - 22همان منبع ، ص  -41
  .126 - 127کشف المحجۀ لثمرة المهجه ، فصل  -42
  .126 - 127کشف المحجۀ لثمرة المهجه ، فصل  -43
باس به شریفترین فرزندان ابوطالـب تعلـق   نقابت مقامى ارجمند بود که از سوى خلفاى بنى ع -44

وظیفه او سرپرستى سادات عصـر و حـل و فصـل    . دارنده این مقام را نقیب مى نامیدند. مى گرفت 
  .امور آنها بود

سید مرتضى ، على بن ابى احمد حسین طاهر بن موسى بن محمد بن ابراهیم بن امـام موسـى    -45
که در ادب ، کلام ، حکمت ، لغت ، فقه ، اصول ، تفسیر،  بن جعفر از بزرگان دانشمندان امامیه است

حدیث و رجال یگانه روزگار بود و به گفته ابن اثیر مروج مذهب امامیه در آغاز قـرن چهـارم بـه    
برادر ارجمندش سید رضى نیز از بزرگان شیعه به شمار آمده همان کسى اسـت کـه   . شمار مى آمد

بزرگواریهـاى ایـن دو بـرادر کـه در شـمار مشـهورترین        شـرح . نهج البلاغه را گرد آورده اسـت  
  .آمده است  "دیدار با ابرار"دانشمندان جهان اسلام جاى دارند در دو شماره جداگانه از مجموعه 

  
  .130همان منبع ، فصل  -46
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  :سید پارساى آل طاووس بعدها در کتابى خطاب به فرزندانش چنین نگاشت  -47
به مقتضاى تقیه و حسـن  ) اره سید مرتضى و سید رضى به مستنصر دادم که درب(البته این جواب ...

  .ظن به همت موسوى آنها بود وگرنه من عذر درستى براى دخول آنها در امور دنیوى سراغ ندارم 
  .128همان منبع ، فصل  -48
  .130همان منبع ، فصل  -49
  .130همان منبع ، فصل  -50
راسان که پیشتر اجازه اش را از خلیفه گرفته بود نیز سرباز بدین ترتیب سید از مسافرت به خ -51
  .زد
  .64 - 61، ص 52بحارالانوار، محمد باقر مجلسى ، ج  -52
  .64 - 61، ص 52بحارالانوار، محمد باقر مجلسى ، ج  -53
امـام    و نمـازگزاردن فرزنـد ارجمنـدش      پس از رحلت حضرت امام حسن عسکرى  -54

بر پیکر وى دشمن همه روزه خانـه آن رهبـر آسـمانى را زیـر نظـر داشـته ، مـورد          مهدى 
در یکـى از ایـن تلاشـهاى    . بازرسى قرار مى داد تا امام دوازدهم شیعه را دستگیر و شـهید سـازد  

در حالى که از سوى دشمنان تعقیب مى شد از پله هاى سـرداب    مذبوحانه ، حضرت مهدى 
سرداب یاد شـده از آن  . ه پایین رفت و براى همیشه از چنگ مزدوران بنى عباس رهایى یافت خان

ق بود، همواره زیارتگـاه شـیعیان جهـان    . ه  262شوال  10روز که به گفته برخى از تاریخ نگاران 
  .مى باشد

  .64 - 61، ص 52بحارالانوار، محمد باقر مجلسى ، ج  -55
  .سى کنیه مستنصر، خلیفه عبا -56
  .64 - 61، ص 52بحارالانوار، محمد باقر مجلسى ، ج  -57
  .34کتابخانه ابن طاووس ، ص  -58
  .336، ص 4روضات الجنات ، ج  -59
  .4مقدمه برنامه سعادت ، ص  -60
  .122کشف المحجۀ لثمرة المهجه ، ف  -61
  .128و  117و  100و  99همان منبع ، فصل  -62
  .بودند، احترام بسیار مى نهادند  سل امام حسن زیدیها به ساداتى که از ن -63
  .128و  117و  100و  99همان منبع ، فصل  -64
  .128و  117و  100و  99همان منبع ، فصل  -65
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  .293نجم الثاقب ، ص  -66
  .368مهج الدعوات ، سید بن طاووس ، ص  -67
  .296نجم الثاقب ، ص  -68
  .131، ف  کشف المحجۀ لمثره المهجه -69
  .131کشف المحجۀ لثمرة المهجه ، ف  -70
  .27، ص ...کتابخانه ابن طاووس و -71
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -72
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -73
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -74
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -75
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -76
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -77
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -78
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -79
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -80
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -81
  .286 - 285نجم الثاقب ، ص  -82
  .468مستدرك وسائل الشیعه ، حسین نورى طبرسى ، ص  -83
معنـویش در نجـف در محاصـره     دقت شود یعنى همان تـاریخى کـه رضـى الـدین و بـرادر      -84

  .مکاشفات بودند
چه بزرگان همواره کسى دارند که راه را برایشان مـى  . این کردار احترامى براى بزرگان است  -85

  .گشاید، و موانع مسیر را از میان برمى دارد
  .289 - 287و نجم الثاقب ، ص  469 - 468همان منبع ، ص  -86
محمد بن زید بن الداعى الحسـینى دانشـورى زاهـد، عابـد و     رضى الدین محمد بن محمد بن  -87

نام برده ، چـون   "بردار نیکو کلام "آن بزرگوار که سید بن طاووس از وى به عنوان . پرهیزگار بود
آن عـارف ارجمنـد در سـال    . سید داراى مقامى بلند در عرفان و کرامات شگفت فراوان مى باشـد 

منطقـه اى در   "آوه "منوب بـه   "آوى "ه یادآورى است که لازم ب. دیده از جهان فرو بست  654
  .خوانده اند "آبه "اطراف قم و نزدیک ساوه است که آن را 
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  .290 - 289نجم الثاقب ، ص  -88
  .124و  123همان منبع ، ف  -89
  .124و  123همان منبع ، ف  -90
  .124و  123همان منبع ، ف  -91
  .124و  123همان منبع ، ف  -92
  .124و  123مان منبع ، ف ه -93
  .134همان منبع ، ف  -94
  .327، ص 4روضات الجنات ، ج  -95
  .28، ص ...کتابخانه ابن طاووس و -96
  .134کشف المحجۀ لثمرة المهجۀ ، ف  -97
  .134کشف المحجۀ لثمرة المهجه ، ف  -98
. لمانان پایتخت باشـد شاید دلیل این امر تقاضاى فراوان مؤمنان آن سامان ، یا نیاز شدید مس -99

  .ولى هرگز در جایى بیان نشده است 
  .29، ص ...کتابخانه ابن طاووس و -100
  .68، ص 4مفاخر اسلام ، على دوانى ، ج  -101
  .68، ص 4مفاخر اسلام ، على دوانى ، ج  -102
  .37ص ... کتابخانه ابن طاووس و -103
از . ال پیش از سقوط بغـداد درگذشـت   مجدالدین محمد فرزند عزالدین حسن بود که دو س -104

عزالدین سه پسر بر جاى مانده بود که ابوالحسن سعدالدین موسى ، قوام الـدین ابوطـاهر احمـد و    
  .مجدالدین محمد نام داشتند

  .237خواجه نصیرالدین طوسى ، مصطفى بادکوبه اى هزاوه اى ، ص  -105
على بن موسى ندارد ولى از آنجا کـه مـى    هر چند این واقعه پیوندى مستقیم با رضى الدین -106

تواند دست کم بخشى از علل عملکرد مثبت هلاکوخان در برابر دانشور پارسـاى آل طـاووس بـه    
  .شمار آید، در این قسمت آورده شده است 

  .29، ص ...کتابخانه ابن طاووس و -107
  .172، ص ...فیض العلام  -108
  .بوالفضل محمد برادر ارجمند رضى الدین به شهادت رسیددر این واقعه ناگوار شرف الدین ا -109
  .29، ص ...کتابخانه ابن طاووس و -110
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  .30 - 29همان منبع ، ص  -111
  .172، ص ...فیض العلام  -112
  .30، ص ...کتابخانه ابن طاووس و -113
  دانش محمد بن محمد بن الحسن الطوسى در طوس دیده به جهان گشود، به مقامى والا در  -114

هنگـام  . در بغـداد وفـات یافـت    . ق . ه  672ذى الحجه سـال   18دست یافت و سرانجام در روز 
از امـام موسـى بـن جعفـر     : جنـازه ات را بـه نجـف حمـل کنـیم ؟ فرمـود      : وفات از او پرسـیدند 

  .عه کنیدمطال "دیدار با ابرار"زندگى این فرزانه را در مجموعه . شرم دارم چنین وصیت کنم   
  .80هدایت الاحباب ، شیخ عباس قمى ، ص  -115
  .33، ص ...کتابخانه ابن طاووس و -116
  .33، ص ...کتابخانه ابن طاووس و -117
  .337، ص 4روضایت الجنات ، ج  -118
  .8مقدمه برنامه سعادت ، ص  -119
ایج بود نه تنهـا دردى  در دیدگاه او کلامى که آن روز ر. البته مراد آن بزرگوار آشکار است  -120

را درمان نمى کرد بلکه با پرداختن به مسائل بى مورد و فرعى مردم را از مسائل اصـلى دیـن بـاز    
وگرنه کلامى که براى پاسخ به شبهات دشمنان دین به کار مى آیـد، بـى تردیـد امـرى     . مى داشت 

  .لازم و پسندیده است 
  .111 - 50، ص ...کتابخانه ابن طاووس و -121
  .28و  23و  38همان منبع ، ص  -122
البته علاوه بر این ممکن است مطرح نشدن آن بزرگ زادگان به دلیل سفارش همـواره پـدر    -123
بدین معنى که سید براى محفوظ ماندن فرزندان از آلودگى به آمد و شد درباریان و صـاحب  . باشد

هیز از شهرت و مطرح شدن در اجتمـاع  منصبان و در نتیه عقب ماندن در سیر معنوى ، آنها را به پر
  .فراخوانده باشد

  .28و  23و  38همان منبع ، ص  -124
  .336، ص 7اعیان الشیعه ، سید محسن امین ، ج  -125
  .38، ص ...کتابخانه ابن طاووس و -126
  .336، ص 7اعیان الشیعه ، ج  -127
  .390، ص 8اعیان الشیعه ، ج  -128
  .59، ص 4مفاخر اسلام ، ج  -129
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  .194منتهى الامال ، شیخ عباس قمى ، ص  -130
  .194منتهى الامال ، شیخ عباس قمى ، ص  -131
  .55جرفادقانى ، ص . علماى بزرگ شیعه از کلینى تا خمینى ، م  -132
  .35ص ... کتابخانه ابن طاووس و -133
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